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 در اشعار علامه اقبال لاهوری  یقرآن  نمایی مفاهیمباز 

 پژوهنده: پوهنوال دکتور عبد الصبور فخری

 دانشگاه کابل  -استاد زبان وادبیات عربی 

 

 

 چکیده 

نگارش یافته، در « بازتاب مفاهیمی قرآنکریم در اشععععار علامه اقبال لاهوری» مقاله ای که زیر عنوان: 

شده برگیرنده مباحث  سائل اعتقادی وتوحیدی پرداخته  ست به م شد: در مبحث نخ ومطالب زیر می با

شاعر در لابه لای  ست.  شده ا صفات باری تعالی بحث  ست، اولتر از همه در باره مقام پروردگار جهان و ا

صدر عزت  شته، پس از آن م شیوه ای نغز وزیبا بیان دا شانه های قدرت وعظمت او تعالی به  شعارش ن ا

ا بیان داشععته که همه از جانب پرودگار اسععت، از سععویی هم بر ایت امر تاکید داشععته که پرودگار وذلت ر

عالم به بندگانش از شهرگ گردن نزدیک تر است. دومیت مطلبی که بدان توجه نموده بیان جایگاه قرآن 

پیامبر وژگی های عمده آن می باشععد. مطلب سععومی به رسععالت، اوصععاو وجایگاه بلند  کریم واوصععاو و

سلام  سلم-ا سلام   -صلی الله علیه و شده که ا شاره  ست. در ایت مطلب بدیت نکته هم ا تخصیص یافته ا

شد.  در مطلب  سمانی می با سالت آ ضرت محمد آخریت ر سالت ح سیت دیت الهی در روی زمیت، ور واپ

از یکسععو و به  چهارم و پنجم به مفهوم ایمان به آخرت ورسععتاخیز وتاریرات عمیآ آن بر زندگی بندگان

ست. در کل مبحث اول که  شته ا شاره ای کوتاه وگذرا دا سوی دیگر ا شر از  مفهوم باور به تقدیر خیر و

 همان بخش باورهای اقبال را تشکیل می دهد عمده تریت بخش مقاله می باشد. 

ست. عمده تریت مطالب اخلا ،در مبحث دوم مقاله شده ا سانی توجه  قی که به مفاهیم اخلاقی وعادات ان

وصعععلو خواهی، انحراو اخلاقی دینمداران از  ، همگراییاخوت قرآن کریم بدان توجه کرده عبارتند از:

شت و شیمانی از کردار ز سلام، اظهار پ شتت، اخلاص و جاده ا ستم بر خوی سویی که  اتهام نفس به  یک 

 می شود آن را راز موفقیت دانست. 

است که از پهلو های مختلف مورد بحث ومداقه قرار گرفته  جایگاه انسان در نظام هستی، موضوع دیگری

است، مانند:  برابری همه انسان ها در نهاد وآفرینش، بیان اوصاو آفرینشی واخلاقی انسان، ایت که چرا 

 انسان مسجود فرشتگان قرار گرفت. 
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ست، مانند: صیص داده ا ستورات الهی به کردار نیک تخ شویآ به نماز  ایت مقاله، مبحث چهارم را به د ت

های پنجگانه وراز ونیاز های نیمه شبی میان بنده وپرودگارش، دعاء ونیایش، گریز به سوی الله وانابت به 

تامل در باره پایان سرنوشت ستمگران،  درگاه او تعالی، تفکر پیرامون پدیده های قدرت الهی در هستی و

 التزام به آن.  حمل امانت اسلام توسط انسان وتوجه به شریعت اسلام و

شاری بر یکپارچگی  ست: پاف شده ا سی گرفته  ضوعاتی اجتماعی به نحو زیر، به برر در مبحث پنجم مو

وهشدار از تفرقه، جایگاه زن در جامعه انسانی از نگاه آموزه های اسلام، واینکه زنان تکمیل کننده زندگی 

 مردان اند. 

ششم ضوعات زیر را مورد بحث قرار قرار داد ،«دعوت، مجاهدت وانقلاب» زیر عنوان ،در مبحث  یم: ه امو

دعوت به سععوی تغییر وانقلاب، تاریرات شععگرو باورهای ایمانی بر روو وروان انسععان، امت اسععلام امتی 

عادل ومیانه می باشععد. از سععویی به ایت امر پرداخته ایم که اقبال دیگران را به پیروی از پیامبر اسععلام 

د فرا می خواند، ومسلمانان را به سوی جهاد وفداکاری حقیقی برای برآوردن بو (بیسوادامی) هرچند که 

 . دعوت می کنداهداو والای شان، 

یکپارچگی باورها، رسالت، تقدیر، دستورات الهی، انقلاب، اخلاق اجتماعی، مجاهدت،  کلید واژه ها: 

 وفداکاری. 
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 المخلص

یحتوی  "انعکاس المفاهیم القرآنیة فی أشععععار محمد اقبال اللاهوری "ذا المقال الذی یحمل عنوان: ه

على المباحث الآتیة التی تندرج تحت کل منها عدة مطالب. وقد تناول المبحث الأول القضعععایا العقدیة 

د أبرز الشعععاعر مت حیث تحدث أولا عت صعععفات الله تعالى ومکانه العلی وکونه رب العالمیت وملیکه. وق

عالى هو المعز  عالى وعظمته وبیت أن الله ت قدرة الله ت ظاهر  نه م یة فی دیوا یات الشععععر خلال بعض الأب

والمذل، وهو أقرب الى العباد مت حبل الورید، وقد تعرض الکاتب الى بیان مکانة القرآن الکریم وخصائصه 

کانته العالیة عندالله تعالى. وقد تناول الباحث کما تحدث عت رسالة الرسول محمد صلى الله علیه وسلم وم

مت خلال هذا المبحث أیضععا قضععیة انیمان بالیوم الآخر والبعث وتاریر ذلک على حیاة العباد وتکلم عت 

التقدیر خیره وشره بشکل عابر.  أما المبحث الثانی فی هذا البحث فقد خصص بالجانب الخلقی فی القرآن 

صعععلو ونبذ سعععوء الأخلاق وانحرافات مدعی الدعوة والزهد، رم یبیت مدا الندامة الکریم مثل: الأخوة، وال

شاعر یتهم نفسه بالظلم على نفسه وأیضا یؤکد على انخلاص لله تعالى لأنه هو البلسم  التی یعانی منها ال

سا شافی لکل مرض معنوی وروحی. ومت الموضوعات التی تعرض لها الباحث فی المقال هو منزلة انن ن ال

فی الکون مثل: سواسیة بنی آدم فی الخلآ، وبیان أوصافه الخلقیة وانجابة على جدلیة سجود الملائکة له 

فی الجنة فی أول الخلآ. وقد تحدث الباحث مت خلال المبحث الرابع عت أوامر الله تعالى اننسعععان الى 

صلوات الخمس وقیام اللیل، والدعاء، وال صالو، مثل: الأمر بال فرار الى الله تعالى والتفکر فی آلاء الله العمل ال

سلام ویهتم  سان کی یحمل أمانة ان صدار الأمر للإن صیر الظالمیت و ا تعالى فی الکون رم التفکیر عاقبة م

بالشععریعة انسععلامیة ویلتزم به. وقد خصععص المبحث الخامس للموضععوعات الاجتماعیة مثل: الدعوة الى 

المرأة فی المجتمع مت وجهة نظر انسعععلام وکونها مکملة لحیاة الرجل.  الوحدة وذم التفرقة، ومثل مکانة

وأما المبحث السادس والأخیر، فقد تناول موضوعات الدعوة والمجاهدة والثورة فی حیاة المسلم، أولا تکلم 

سان، رم عت وسطیة الأمة انسلا میة عت دعوة اقبال الى التغییر والثورة، رم عت آرار انیمان فی نفس انن

واعتدال الدیت انسلامی، وتناول أیضا موضوع أن محمد اقبال یدعو الناس الى اتباع الرسول الأمی العربی 

 ویدعوهم أیضا الى الجهاد والتضحیة فی سبیل تحقیآ غایات انسلام السامیة النیرة. 

، المجاهدة، السلوك الاجتماعی، الثورة، أوامر الله تعالى، القدر، الرسالة، المعتقداتالکلمات المفتاحیة:  

 الوحدة والتضحیة. 
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 مقدمه

خورشیدی به ایت سو در بخش زبان وادبیات عربی دانشکده ادبیات خارجی دانشگاه کابل ۱۳۹۱از سال 

مشععغول تدریس تاریا ادبیات ونقد ادبی زبان عربی هسععتم، زندگینامه بسععیاری از شععاعران بزرگ زبان 

نمونه هایی از شعرشان را برای دانشجویان تدریس کرده  عصر حاضر خوانده وعربی را از دوره جاهلی تا 

ام، در ایت مدت، کمتر شععاعری را یافته ام که به پیمانه شععاعران پارسععی گوی چون: سعععدی شععیرازی، 

نظامی گنجوی، سنایی غزنوی، عطار نیشابوری، مولوی جلال الدیت بلخی وبیدل دهلوی و در آخر علامه 

استفاده کرده باشد. لاجرم در میان شاعران عرب هم کسانی  ،واژگان آن ی، از معانی قرآنی واقبال لاهور

ش شعر  سمتی از  سلامی دارند ویا ق شعار ا سلامی نامید، از جمله وجود دارند که ا شعر ا ان را می توان 

شاعر نیل،  شعرای جهان عرب در اوایل قرن بیست، حافظ ابراهیم  شوقی امیر ال شاعر احمد محاحمد  رم 

 معاصر شوقی وحافظ، سید قطب وعلاؤ الدیت امیری وغیره. 

پس از هنگامی که کلیات اقبال لاهوری را زیر مطالعه و مداقه می گیریم به وضعععوو در میابیم که او 

شتر مولوی جلال الدیت محمد بلخی  شاعراز بی ست. به جزم می توان با قرآن انس  دیگری هر  شته ا دا

شعریهاومف نیامع ی ازنیم :گفت ستاز قرآن گرفته اقبال  م  شعرش ، ویا شده ا شنی دیوان های  در رو

سلامی بر آنند شمندان ادبیات ا ست. دان شده ا شته تالیف  شتی که از قرآن دا سلامی ، فهم و بردا شعر ا

اسععلام وآموزه های اسععلام باشععد ویا با روو  آموزه هایاز برگرفته شعععری اسععت که معنی ومفهومش یا 

داشته و با آن در تصادم واقع نگردد. از ایت لحاظ شعر اقبال را می توان شعر اسلامی وخودش همسویی 

شاعر شمار  سلام انرا در  ستعمار  گراا صر به ویژه دوره ای که ا صنیف نمود. هرگاهی که در جهان معا ت

اسلامی سخت غرب، چه به طور مستقیم وچه غیر مستقیم، بر جهان اسلام استیلا یافته، از شعر وادبیات 

شعر اسلامی فهرست شاعران اسلامگرا وشعرش در صدر فهرست می گوییم، بدون تردید اقبال در صدر 

 قرار می گیرد. 

های ما در مقاله  متنوع اسعععت و اقبال از قرآنکریم خیلی زیاد وعلامه از آنجایی که میزان تاریر پذیری 

سطوپیرامون تاریر پذیری او  یدیگر صیل  ب وتراکی والفاظ  در  ستان های قرآنی به تف ستعمال دا در ا

در ایت مقاله سعععی می  ،نامیداز قرآن کریم می توان آن را تاریر پذیری مسععتقیم که  مه ایسععخت گفتی

ضمون و کنیم مطالعاتی که در  لابه لایمحتوای قرآن بیان داریم. بنده در  میزان تاریر پذیری وی را از م

 نی را در قالب شعععر در آورده اسععتم قرآیهام که اقبال مفه امورد برخوردم با دهها ه اکلیات اقبال داشععت

ست. افکار  اهیم وبا اندکی تامل در میابد که مف ژرفنگر خوانندهو به نظر آن ابیات برگرفته از قرآن کریم ا

بنده، اقبال در تعامل واخذ مفاهیم قرآنی همانند زنبور عسعل عمل کرده اسعت   زنبور عسعل بر هر گلی 
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شیند و غذای خویش را از  صورتمی ن سپس به  شهد در آورده به بیرون تحویل می  آن گلها می مکد، 

ضم می کند و دهد، اقبال نیز قرآن کریم را می خواند و ضامیت آن را ه صورت م در خیلی نغز  سپس به 

شعر بیرون می آورد.  شیمدر ایت مقاله می کقالب  ضامیت  اندازه و شرو تاریر پذیری اقبال از م قرآنی را 

 .کنیم

از مضععامیت قرآنی خیلی متنوع اسععت. در ایت مقاله سعععی خواهیم کرد  تاریر پذیری اقبالهای عرصععه 

 شماری از آن عرصه ها به عنوان مشت نمونه خروار بیان داریم. 

 اهداو پژوهش اهمیت و

 اهمیت واهداو پژوهش را در نکات زیر خلاصه می کنیم: 

سوی متحجریت جزم اندیش تبلیغاتی که علیه اقبال از  ما از نوشتت ایت پژوهش آن است .هدو اصلی۱

را رد نماییم وچهره پاك ایت  ی از فرهنگ غربی متهم کرده بودندپیرو را به بی دینی و او مطرو شعععده،

 اسلامگرای مخلص را از هر گونه تهمت ناروا تبرئه کنیم. 

سه های علوم ۲ سبب آنکه در مدر شمار زیادی از دانش پژوهان بر ایت باور اند، اقبال به  سویی هم  . از 

سی  سمی وبه زبان انگلی ست، درس نخوانده بلکه در مکاتب دولتی ر شبه قاره هند مروج ا شرعی که در 

لام اطلاعات به دسععت آورده، شععاید در باره اسعع غربدر فلسععفه از هم درس خوانده  وداکتری خود را 

ایت پژوهش نشععان می دهد، همان اندازه که اقبال با فلسععفه غرب آشععنایی  و روشععنی  ندارد، بنیادیت 

 داشته بیشتر از آن در باره اسلام وآموزه های آن به ویژه قرآن کریم آگاهی داشته است.  

سری کلیات اقبال خواننده را به فهم عمیآ اقبال از آموزه های قر۳ سر آنی رهنمایی نمی کند  . مطالعه 

ولی خواندن محققانه وپژوهشععگرانه وتامل در معانی ابیات شعععری اقبال بر آن میدارد که میان مفاهیم 

سطو تاریر پذیری اش  شتراك مفاهیم و ضامیت قرآنی مقارنه وتطبیآ نماییم تا میزان ا شعری اقبال و م

 سر است. نمایان گردد، ایت کار از طریآ یک فعالیت پژوهشی ممکت ومی

نویسعععندگان محترمی در باره تاریر پذیری اقبال از قرآن نگارش یافته   اما توسعععط . هرچند مقالاتی ۴

شدیم که نگارش  شته اند، روی از ملحوظ بر آن  ستند ومفاهیم عامی را بیان دا صنیف دقیآ نی دارای ت

 مقاله ای مختص به بخش تاریرات غیر مباشر قرآن بر شعر اقبال روی آوریم تا ایت خالیگاه پر شود. 

 دیت و اسباب انتخاب موضوع پژوهشمحدو پیشینه،



 

6 
 

فلسفه اقبال کتابهای فراوانی نگاشته شده  مطمئت هستم در کشور های پاکستان و ایران پیرامون شعر و

ستقیم هم آراری  و ستقیم ویا غیر م ست پیرامون بعد تاریر پذیری او از قرآن کریم چه به طور م ممکت ا

صورت کتاب یا مقالات به زبان اردو  شد، بنده تلابه  سی نگارش یافته با ستا انجام یا فار شهایی در ایت را

فارسی وعربی  با چنیت مطلبی بر نخوردم، حتی بیشتر از پنجاه کتاب را به زبان های  ولی در زباندادم، 

ودقیآ نیافتم. بنا بر  ، پژوهشععیفارسععی وعربی زیر ورو کردم ولی پیرامون ایت پهلو سععخنی سععنجیده

در ایت زمینه، وبنا بر نبود نبشععته های پژوهشععی که میزان فهم اقبال از قرآن را روشععت خالیگاه موجود 

سازد، بر آن شدم تا در ایت راستا، پژوهشی انجام دهم تا ایت کمبود پر شود و به یکی دیگر از جنبه های 

  ادب اقبال توجه درخور صورت گیرد. زندگی و

 روش های تطبیآ رویکرد پژوهش

بال را متقت به پایه اکمال برسد، لاجرم بر آن شدم تمام کلیات فارسی اق پژوهش درست و برای آنکه کار

ضوع دست د از آن یادبیت به بیت خوانده،  شت برداری کنم. از آنجایی که به کتب مورد نظر در ایت مو ا

آیات قرآنی  حتوایمضععامیت آن را با م نیافتم، پژوهش بنده مسععتقیم بوده آن ه را که از ابیات دریافتم و

سپاس می  شد، خداوند را  شده با صیبم  سر داده همخوان یافتم، انتخاب کردم . اگر در ایت کار توفیقی ن

شتباهی دست داده باشد، آن را از ضعف و گویم و ضاعت خود می دانم و اگر ا امید وارم که دانش  قلت ب

ا ملاحظات مخلصعععانه خویش، کاسعععتی هایم را ببر مت پوزش کنند و در عیت حال پژوهان گران ارج، 

 مرفوع بدارند.  

ستپژوهش کنونی در شش مبحث مورد  شده هر مبحث ب و مداقه قرار گرفته ا ه چندیت مطلب منقسم 

سپس آیاتی که مرتبط به آن  ،نخست ابیاتی  بیان گردیده که مفهوم آن از قرآن گرفته شده است است 

ستند از ترجمه آیات قرآنی  سطو بالا ه ست. از آنجایی که مخاطبان ما فرهنگیان  شده ا ابیات اند نقل 

و بخاطر فرهیختگانی که عربی بلد نباشععند، آدرس آیات را در حاشععیه ذکر کرده ام تا خود داری کردیم. 

 ل خود را مرفوع بدارند. در صورت نیاز به ترجمه قرآن کریم مراجعه کرده مشک

 

 مبحث نخست

 تجلی مفاهیم اعتقادی 
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صععفات  ك ودر مبحث نخسععت توجه پژوهنده به ابیاتی بوده که اقبال لاهوری در  عرصععه باور به الله پا

خرت و باور به آ باری تعالی، ایمان به پیامبر بزرگ ما حضععرت محمد مصععطفی صععلی الله علیه وسععلم و

شته ا شر دا ستیت به الله تقدیر خیر و سلمان را در باور را سان م سرفرود تست. اقبال راز پیروزی ان عالی، 

ر بزرگ اسلام شرط از پیامب وپیروی بی قید و انقیاد به شریعت اسلامی  آوردن کامل به دستورات الهی و

ب ش انقلامعتقد است که انسان امروزیت بسان انسان های صدر اسلام باید در خویشتت خوی می داند، و

صفات باری تعالی  ست از همه، در  شد وآورد  نخ شته مبتنی بر تعقل از آن درك ژرو  بیندی پیامبر  ،دا

 نان ه د وچراغ راه خود گردانشعععیوه زندگی اش را  ند ورهنمای خویش برگزی سعععلام را رهبر وبزرگ ا

از خداوند،  تصور اقبالقانون زندگی سازد. در ایت قسمت بحث، پیرامون شریعت غرای آن را  دیت اسلام و

جام خواهیم چند مطلب دیگر مرتبط به ایت مقوله ها پژوهش ان باور به روز بازپسیت و رسول برحآ وی و

 داد. 

 مطلب اول: باور به پروردگار جهان وصفات او تعالی

شیوه ای دلپذیر  شدم که او با  گار خود ا پروردباز لابه لای مطالعات خود در کلیات اقبال متوجه ایت امر 

شود، گاه لب  وارد یک مناجات و سلمانان زمان خویشبه گفتگو می  شاید  از حال م به او  شکوه می گ

ینرو به سوی اباورهای شان می داند  از  عامل بدبختی آنها را در سستی ایمان و وشکایت می برد تعالی 

یمانی راستیت همه مسلمانان ا پروردگار خود دست نیایش بلند کرده از او تعالی می خواهد که برای او و

ها با قامتی اسعتوار  ارزانی دارد  ایمانی مانند ایمان ابراهیم  ایمانی که او را کمک کند تا در برابر سعختی

دو بیت زیر به  می خواهد که بدیشان توفیآ پیروی از دستورات او تعالی ارزانی دارد. شاعر در بایستد، و

 یه السلام اشاره داشته می گوید: داستان در آتش افکندن ابراهیم عل

  1قوت ایمان ابراهیم بخش   رهروان را منزل تسلیم بخش 

 2تا امیت آتش پنهان شدم   هم و شبنم دیده ی گریان شدم 

ست. حضرت ابراهیم، در دو موقف های اقبال در بیت  سلام متارر ا ستان حضرت ابراهیم علیه ال بالا از دا

تاخیری در اجرای اوامر او تعالی  خویش چنان تسلیم گردید که هیچ تردید ودر برابر دستورات پروردگار 

ستاند، در حالی که می  شک ستور الهی بتهای قوم خود را  شان نداد: یکی موقفی بود که در جوانی به د ن

ست و ستان ا شمنی با همه بت پر ستاندن بتها معنایش د شک ست  آنها در برابرش خاموش نخواهند  دان
                                                           

 . ۵۳اسرار خودی، ص  - 1

 . ۵۳اسرار خودی، ص  - 2
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همانطور هم شعععد که آنها هیزم جمع کرده او را به آتش افکندند، با  کارش را خواهند داد، وکیفر  ماند و

آنهم در موقفش هیچ تغییری نیاورد و از کرده خود پشعععیمان هم نبود. موقف دوم آنکه به هنگام پیری 

سماعیل خداوند متعال او را بار دیگر آزمود، و ستور داد که فرزندش ا را ذبو کند، او  به او از طریآ رؤیا د

نتیجه آن شععد که خداوند از آسععمان قوچی را فرود  هم بدون درنگ به اجرای امر پروردگار اقدام کرد و

ستور داد که به جای فرزند ضرت ابراهیم را  ش،آورد ود ست ح آن قوچ را ذبو کند. آیه ای که موقف نخ

صُرُوا آلهَِتَ»بازتاب داده چنیت است:  سَلَاماً عَلَى  ،کُمْ اِنْ کُنْتُمْ فاَعلِِیتَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْ قُلْناَ یاَ نَارُ کُونِی بَرْداً وَ

وَنَادَیْناَهُ أَنْ یَا ابِْرَاهِیمُ  قدَْ صدََّقْتَ الرُّؤْیاَ اِنَّا کَذَلِکَ نَجزْیِ »درموقف دوم الله متعال فرموده است:  3«ابِْرَاهِیمَ

نِیتَ  اِنَّ هذََا لَهُوَ  در بیت اول مفهوم آیت زیر نیز تبلور یافته . 4«الْمبُِیتُ  وَفدََیْناَهُ بذِِبْوٍ عَظِیمٍالْبَلاَءُ الْمُحسْععِ

ست که او  ست: ا سَنَةٌ فِی ابِْرَاهِیمَ وَالَّذِیتَ مَعَهُ اِذْ قاَلُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا  »تعالی فرموده ا سْوَةٌ حَ قدَْ کاَنَتْ لَکُمْ أُ

 5«بُرَآءُ مِنْکُمْ وَمِمَّا تَعْبدُُونَ مِتْ دُونِ اللَّهِ

 نشانه های قدرت پروردگار در جهان هستی 

شاره می کندلله متخویش به مظاهر قدرت ا جاهای متعددی از کلیاتاقبال در  ستی ا  ، چنانکهعال در ه

 در ابیات زیر گفته است: 

 آتش خود را زجانم بازگیر   انجم مستنیر ای ز رویت ماه و

 خار جوهر بر کش از آئینه ام  ایت امانت بازگیر از سینه ام 

 عشآ عالم سوز را آئینه ده  یا مرا یک همدم دیرینه ده 

 هست با همدم تپیدن خوی موج  موج در بحر است هم پهلوی موج 

 ماه تابان سر بزانوی شب است  بر فلک کوکب ندیم کوکب است 

 خویش را امروز بر فردا زند   روز پهلوی شب یلدا زند 

 موجه ی بادی ببوئی گم  شود  هستی جویی به جویی گم شود 

                                                           

 . ۶۹-۶۸الانبیاء، آیت  - 3

 . ۱۰۷-۱۰۴سوره الصافات، آیت  - 4

 . 4ة الممتحنة، أیة: سور - 5
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 می کند دیوانه با دیوانه رقص  هست در هر گوشه ی ویرانه رقص 

 6عالمی از بهر خویش آراستی  ت خود یکتاستی گرچه تو در ذا

شاره دارد که جهان هستی روشنایی خود را از الله متعال ست و اقبال در بیت نخست به ایت امر ا  یافته ا

لت خلافت الله در بیت دوم رسععا« امانت»انجم یاد کرده اسععت، و منظور او از واژه  به جای جهان از ماه و

ذا از لواقع اقبال از هم کیشععان یا هم میهنان خویش دل آزرده اسععت   در روی زمیت اسععت. درمتعال 

ستگو و مانت بزرگ یا ایت ا درستکار ارزانی کند و پروردگار خویش می خواهد که یا برایش همسفرانی را

سنگینی نکند. اقبال در چندیت بیت بالا به جفت بودن و ساس  شش برگیرد تا اح بودن  ازمطره را از دو

شری یا نوع شاره کرده چنانکه ب شا در بیت پایانی به یکتایی و طبیعت ا ست. یگانگی او تعالی ا ره نموده ا

 در حقیقت ابیات فوق از چندیت آیت قرآنی متارر است که به چندی از آن اشاره می کنیم: 

باَوُ فِی زُجاَجَةٍ الزُّجاَجَةُ کَاَنَّهاَ کَوْکَبٌ درُِّیٌّ اللَّهُ نُورُ السَّمَاواَتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمشِکَْاةٍ فِیهاَ مِصْباَوٌ الْمِصْ»

هُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ یهَْدِی یُوقدَُ مِتْ شَجَرَةٍ مُبَارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لاَ شَرْقِیَّةٍ وَلاَ غَرْبِیَّةٍ یکََادُ زَیْتهُاَ یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْ 

وَمِتْ کُلِّ شعَیْءٍ خَلَقْناَ زَوجَْیْتِ  »و7«یَضعْرِبُ اللَّهُ الْاَمثَْالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بکُِلِّ شعَیْءٍ عَلِیمٌوَاللَّهُ لِنُورِهِ مَتْ یشَعَاءُ 

صِیرُ»8«لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ صُوَرَکُمْ وَاِلَیْهِ الْمَ سَتَ  صَوَّرَکُمْ فَاَحْ مَاواَتِ وَالْاَرْضَ باِلْحآَِّ وَ سَّ هُوَ اللَّهُ قُلْ »و9«خَلَآَ ال

مدَُ ،أَحدٌَ  سَخَّ »و10«اللَّهُ الصَّ مَاواَتِ وَالْاَرْضَ باِلْحَآِّ یُکَوِّرُ اللَّیْلَ عَلَى النَّهَارِ وَیُکَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّیلِْ وَ رَ خَلَآَ السَّ

سَمًّى أَلاَ هُوَ الْعَزِیزُ  مْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌّ یَجْرِی لِاَجلٍَ مُ شَّ بر علاوه آیات فوق آیات متعدد دیگری  ، و11«الْغَفَّارُال

نیز مفهوم ابیات فوق را تایید می کنند که ایت شععاعر بزرگوار در هنگام نگارش ابیات بدانها نظر داشععته 

 است. 

 گان دلالت دارند: به نزدیکی او تعالی به بند ابیات زیر نیز اشاره به پدیده های قدرت عظیم الهی داشته و

                                                           

 . ۵۴اسرار خودی، ص  - 6

 . ۳۵سوره النور، آیت  - 7

 . 49ة الذاریات، آیت سور - 8

 . ۳سوره التغابت، آیت  - 9

 . ۲و۱ص، ایت سوره الاخلا - 10

 . ۵سوره الزمر، آیت  - 11
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 نزدیک تر از جانی با خوی کم آمیزی    از مشت غبار ما صد ناله بر انگیزی 

با غن ه در     اغ آئی بدرموج صبا پنهان دزدیده ب گل آمیزی  در بوی 

 آویزی 

وقت اسعععت که در عالم نقش دگر     مغرب زتو بیگانه مشرق همه افسانه 

 12انگیزی

ای ویژه به کار گرفته اسعععت  او در مناجات خود با جالب آن که، اقبال در خطاب به الله متعال شعععیوه 

 خداوند پاك تعبیراتی دارد که انگار دوستی صمیمی برای دوست خود نامه می نویسد، با انس دوستانه و

گاهی دیگر به  گله می گشععاید و لب به شععکوه و گفتگوی عزیزانه محاوره می کند، گاهی قهر می کند و

یکی از آیاتی که مفهوم آن در ابیات بالا بازتاب یافته آیت به هرحال، درگاه او تعالی عرض طلب دارد. 

شَیءٍْ قدَِیرٌ» زیر است: با عباراتی همانند در بیشتر از سی جای قرآن  البته ایت آیت و13«اِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ 

انَ ونََعْلَمُ ماَ » اسععت: اشععاره شععدهمعنای آیت زیر به کریم تکرار شععده اسععت. هم نان  وَلَقدَْ خَلَقْناَ الإِْنسْععَ

وسُِ بِهِ نَفسْعععُهُ وَنَحْتُ أَقْرَبُ اِلَیْهِ مِتْ حَبْلِ الْوَرِیدِ مَاواَتِ وَالْاَرْضِ وَماَ » وآیت زیر: 14«تُوسَعععْ لِلَّهِ مُلْکُ السعععَّ

 16«رَبُّکَ اِنَّ رَبَّکَ فعََّالٌ لِماَ یُرِیدُ» و15«فِیهِتَّ

در قسععمتی از آن به قدرت  خود با پرودگار خویش مناجات می کند، و 17ر ترکیب بنداقبال در یک شععع

 امکانات پیدا و فضعععل همه نعمات و او تعالی را قادر مطلآ می خواند و لایزال الهی اعتراو می نماید و

 پنهان را به او تعالی باز می گرداند، چنان ه در ابیات زیر می خوانیم: 

 زندگی را روش نوری و ناری از تست  مرغ خوش لهجه وشاهیت شکاری از تست 

                                                           

 . ۱۱۸زبور عجم، ص  - 12

 . ۲۰سوره بقره، آیت  - 13

 . ۱۶سوره ق، ایت - 14

 ۱۲۰سوره مائده، آیت  - 15

 . ۱۰۷سوره هود، آیت  - 16

بخش قافیه  رکیب بند شعری است که مرکب از چند بخش بوده وبیت اول هر بخش، مصرع است وهمه بیت ها در تمام شعر هم وزنند وهرت - 17

هش، تهران ۱۳۸۱وری، طمستقلی دارد ودر پایان هر بخش، بیتی با قافیه متفاوت از بقیه بخش ها آورده می شود. )فرهنگ بزرگ سخت، حست ان

 (. ۱۷۱۲ص ۳ایران، ج
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 سیر ایت ماه بشب گونه عماری از تست  دل بیدار وکف خاك وتماشای جهان 

 گهر از بحر بر آری نه برآری از تست  همه افکار مت از تست چه در دل چه بلب

 ابر بهاری از تستلا له از تست و نم   مت همان مشت غبارم که بجائی نرسد 

 حاضر آرائی و آینده نگاری از تست   افشانیم  نقش پرداز توئی ما قلمِ

 18مهر و بی مهری وعیاری ویاری از تست   گله ها داشتم از دل بزبانم نرسید 

اءُ »چندیت آیت از آیات قرآنی اشعععاره دارند، مانند: ابیات فوق به  عٌ وَاللَّهُ یُؤْتِی مُلْکَهُ مَتْ یشَعععَ وَاللَّهُ وَاسعععِ

شَاءُ »و19«عَلِیمٌ شَاءُ وَتعُِزُّ متَْ تَ شَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلکَْ ممَِّتْ تَ وَتذُِلُّ مَتْ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِکَ الْملُْکِ تُؤْتِی الْمُلکَْ متَْ تَ

شَاءُ بِیَدِكَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلَى کُلِّ شَیءٍْ قدَِیرٌ ، تُولجُِ اللَّیلَْ فِی ا لنَّهَارِ وَتُولجُِ النَّهَارَ فِی اللَّیلِْ وَتُخْرِجُ الْحَیَّ مِتَ تَ

اللَّهُ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ قَراَرًا وَالسَّماَءَ »و20«الْمَیِّتِ وَتُخْرِجُ الْمیَِّتَ مِتَ الْحَیِّ وَتَرْزُقُ متَْ تَشَاءُ بِغَیْرِ حسِاَبٍ

وَّرَکُمْ فَاَحسْععَ  وَرَکُمْ وَرَزَقَکُمْ مِتَ الطَّیِّباَتِ ذَلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ فَتَباَرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالمَِیتَتَ بِناَءً وصَععَ واَنِْ »و21«صععُ

 فَوْقَ عِبَادِهِ  الْقاَهِرُیَمْسَسْکَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ کاَشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَاِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلَى کُلِّ شَیءٍْ قدَِیرٌ  وَهُوَ

 22«وَهُوَ الْحَکِیمُ الْخَبِیرُ

 در معنای آیات فوق بیتی دیگر از اقبال آمده است: 

  23با تو ایت شوریده دارد یک سخت    !ای نقشبند جان وتت !ای خدا

سفر به عالم افلاك زیر عنوان  «جاویدنامه»اقبال در قسمتی از کتاب  سیاحت عالم » خود در  مسافر را ب

در آنها وانمود می کند که در ایت سععفر به جایی رسععید که از  ابیاتی را ذکر می کند و«  علوی می برد

                                                           

 . ۱۲۶-۱۲۵زبور عجم، ص  - 18

 . ۲۴۷سوره بقره، آیت  - 19

 . ۲۷-۲۶سوره آل عمران، آیت  - 20

 . ۶۴سوره غافر، آیت  - 21

 . ۱۸و۱۷سوره الانعام، آیت  - 22

 . ۴۲۵مسافر، ص  - 23
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در نتیجه گفتگو با آنها یکی از فرشتگان مطالب ابیات زیر را به شاعر  میان ابرها دو فرشته پاییت شدند و

 رد: القاء ک

 مت حساب و دوزخ و فردوس وحور   مت حیاتم، مت مماتم، مت نشور 

  24عالم شش روزه فرزند مت است   آدم و افرشته در بند مت است 

ست که  «جاوید نامه»هرچند که ابیات بالا در  صفات الهی نهفته ا شده ولی در آن  شته بیان  به زبان فر

» قدرتی را جز الله متعال کس دیگری ندارد. در ابیات فوق مفاهیم آیات قرآنی ذیل نهفته اسععت: چنیت 

لُنَ ا وَهُمْ لاَ یُفَرِّطوُنَ وَهُوَ الْقاَهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَیُرسْعععِلُ عَلَیْکُمْ حَفَظَةً حَتَّى اِذَا جاَءَ أَحدََکُمُ الْمَوتُْ تَوَفَّتْهُ رسُعععُ

تَّةِ »، و26«حْتُ نُحْیِی ونَُمیِتُ وَنَحْتُ الْوَارِرُونَواَِنَّا لَنَ»و25« مَاواَتِ وَالْاَرْضَ فِی سععِ اِنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذِی خَلَآَ السععَّ

سَخَّراَتٍ بِاَمْرِهِ أَلاَ لَهُ مُ أَیَّامٍ رُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرشِْ یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهَارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ

 27«وَالْاَمْرُ تَباَرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالمَِیتَالْخَلْآُ 

 کاری بدون هیچ تاکید میدارد که وقدرت الله متعال اشعععاره می کند  نشعععانه های اقبال در ابیات زیر به

ست او تعالی انجام نمی پذیرد. سازد، ن خوا کامیاب  اکام رااگر خداوند متعال بخواهد خوار را ارجمند می 

سان شکل را آ سازد،  می گرداند، م شادممی  سان در بند را آزاد می گرداند، اندوهگیت را  سازد. ان ان می 

 .برسندن و تعالی قرار دهند تا به آرزوهای دست نیافتنی شاا مهرپس بندگان باید خود را در سایه 

 و او تمکیت از ازور از او قوت از   و حکمت ازو آئییت از او دیت از ا

 عاشقان را بر عمل قدرت دهد   عالمان را جلوه اش حیرت دهد 

 خاك چون اکسیر گردد ارجمند   پست اندر سایه اش گردد بلند 

  28ده راعععر آفریند بنعععععنوع دیگ  ده را ععععقدرت او بر گزیند بن

                                                           

 . ۱۸۵جاوید نامه، ص  - 24

 . ۶۱سوره الانعام، آیت  - 25

 . ۲۳سوره الحجر، آیت  - 26

 . ۵۴ سوره الاعراو، آیت - 27

 . ۶۳رموز بیخودی، ص  - 28
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بدَِیعُ السَّمَاواَتِ وَالْاَرْضِ وَاِذاَ قَضَى أَمْرًا فإَنَِّماَ یَقُولُ لهَُ  »: ندیت آیت نمایان است، مانندبر ابیات بالا تاریر چ

مَاواَتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَآِّ وَیَوْمَ یَقُولُ کُتْ فیََکُونُ قَوْلُهُ الْحَآُّ وَلَهُ الْمُلْکُ »و29«کُتْ فَیَکُونُ  وَهُوَ الَّذِی خَلَآَ السعععَّ

هَادَةِ وَهُوَ الْحَکِیمُ الْخَبِیرُ ورِ عاَلِمُ الْغیَْبِ وَالشععَّ تُؤْتِی المُْلْکَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِکَ المُْلْکِ  »و30«یَوْمَ یُنْفاَُ فِی الصععُّ

 31«لَى کُلِّ شَیْءٍ قدَِیرٌمَتْ تشَاَءُ وَتَنْزِعُ المُْلْکَ ممَِّتْ تشَاَءُ وَتُعِزُّ مَتْ تشَاَءُ وَتذُِلُّ مَتْ تشََاءُ بِیدَِكَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَ

 ذلت از طرو پروردگار است:  عزت و

سلا روحی با نیاز معنوی و اقبال از لا بلای یک گفتگو و راز و ضرت محمد پیامبر بزرگ ا صلی الله -م ح

سلم  سان و-علیه و سبب اح ضرت را مخاطب قرار داده می گوید: به  دگان نیکی ای که در حآ بن آن ح

تی به تنگدسعع بی مایگی و بزرگی صعععود کردند، از گمنامی و کردی خیلی از ناکسععان به بلندای عزت و

ستادی و رروت و شهرت و سیدند. ا ست، اگر دعای مقام ر تو نبود  رهنمایی تو برای برای همه گان کافی

 مت به هیچ خیری دست نمی یافتم. 
  32یک دعایت مزد گفتارم بس است  ای که از احسان تو ناکس کس است 

اءُ» : در بیت بالا به آیت قرآنی زیر اشععاره رفته اسععت  وَتنَزْعُِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِکَ الْملُْکِ تُؤْتِی المُْلْکَ مَتْ تشَععَ

 33«المُْلْکَ ممَِّتْ تشَاَءُ وَتُعِزُّ مَتْ تشَاَءُ وَتذُِلُّ مَتْ تشََاءُ بِیدَِكَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قدَِیرٌ

 : به ما نزدیکتر استما الله متعال از شهرگ 

شععیت می دلن نغز واقبال در سععیاق نقد اجتماعی از گروه صععوفیه خود بزرگ بیت وخود سععتا با عباراتی 

 گوید: 

 که یزدان را زحال ما خبر نیست    مریدی فاقه مستی گفت با شیا 

                                                           

 . ۱۱۷سوره بقره، آیت  - 29

 . ۷۳سوره انعام، آیت  - 30

 . ۲۶سوره آل عمران، آیت  - 31

 . ۱۱۴خلاصه مثنوی، ص  - 32

 . ۲۶سوره آل عمران، آیت  - 33
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 34ولیکت از شکم نزدیک تر نیست   به ما نزدیک تر از شهرگ ماست 

وَلَقدَْ خَلَقْناَ الإِْنسَْانَ وَنَعْلَمُ ماَ تُوَسْوسُِ بِهِ نَفسُْهُ وَنَحْتُ أَقْرَبُ اِلَیْهِ مِتْ  »در بیت فوق به آیت زیر اشاره است: 

 35«حَبْلِ الْوَرِیدِ
 مطلب دوم: قرآن کتابی بی همتا وهدایتگر

از جاهایی  اقبال در جای جای کلیات خود در باره قرآن به عنوان کتاب هدایتگر یا آور شعده اسعت، یکی

سید جک ست که در دیوان جاویدنامه به زبان  شته ابیاتی ا صل در باره اش بیان دا مال الدیت ه قدری مف

 بیان داشته است. 

 نقشهای کاهت و پاپا شکست   نقش قرآن تا دریت عالم نشست
 ایت کتابی نیست چیزی دیگر است  فاش گویم آن ه در دل مضمر است
 دیگر شد جهان دیگر شودجان چو   چون بجان در رفت جان دیگر شود
 زنده و پاینده و گویاست ایت   مثل حآ پنهان و هم پیداست ایت

 سرعت اندیشه پیدا کت چو برق   اندرو تقدیر های غرب و شرق
 36هر چه از حاجت فزون داری بده   گفت جان بر کف بنهبا مسلمان 

فاهیم  بالا م یات  له: در اب ته اسعععت از جم کار رف به  عددی  یات مت ْدِی لِلَّتِی هِیَ  »آ ذََا الْقُرْآنَ یهَ اِنَّ ه

یلَ الْکِتَ »و37«أَقْوَمُ دِیآَ الَّذِی بَیْتَ یَدَیْهِ وَتَفْصععِ ابِ لاَ وَماَ کَانَ هذََا الْقُرْآنُ أَنْ یُفْتَرَا متِْ دُونِ اللَّهِ وَلکَِتْ تَصععْ

ابهِاً »اسععت: ودر آیت دیگری نیز آمده . 38«رَیبَْ فِیهِ مِتْ رَبِّ الْعَالمَِیتَ تَ الْحدَِیثِ کِتاَباً مُتشَععَ اللَّهُ نَزَّلَ أَحسْععَ

 39«هِمَثاَنِیَ تَقشَْعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِیتَ یَخشَْوْنَ رَبَّهُمْ رُمَّ تَلِیتُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَى ذِکْرِ اللَّ

                                                           

 . ۴۳۶ارمغان حجاز، ص  - 34

 . ۱۶سوره ق، آیت  - 35

 . ۳۱۷جاوید نامه، ص - 36

 . ۹سوره مائده، آیت  - 37

 . ۳۷سوره یونس، آیت  - 38

 . 23ة الزمر، أیت سور - 39
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سو وبه مفهوم خرج کردن در راه خدا  سوی دیگر ودر بیت اخیر به مفهوم جهاد وفداکاری از یک شاره از  ا

وَلاَ تَقُولُوا لمَِتْ  »40«وَمِتَ النَّاسِ مَتْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغاَءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُووٌ بِالْعِبَادِ »شده است، مانند: 

بِیلِ ا عُرُونَیُقْتلَُ فِی سعععَ لَتْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَماَ  »و41«للَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحَْیاَءٌ وَلَکتِْ لاَ تشَعععْ

 .42«تُنْفِقُوا مِتْ شَیْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِیمٌ

 رسالت پیامبراکرم صلی الله علیه وسلم:  شخصیت، جایگاه ومطلب سوم: 

شآ پیامبراقبال  سلم-اکرم شیفته وعا در جای جای کلیات خود به  از همیت روی  بود -صلی الله علیه و

صیت وجایگاه بلند و شاره  پر عظمت شخ ضرت ا ست.ک آن ح  ): در بیت زیر با تارر از آیت قرآنی رده ا

 ( هستی. پسندیدهدارای خوی سترگ )صفات نیکو واخلاق تو  یعنی: و 43واَِنَّکَ لَعَلَى خُلُآٍ عَظِیمٍ(

 44جمله عالم بندگان وخواجه اوست  نسخه ی کونیت را دیباچه اوست 

: حدیث زیر از بعض احادیث نیز متارر می باشععد، مانند یاد شععده ، قرآنی بیت بالا،  علاوه بر تارر از آیت

در بیت فوق مفهوم حدیثی باز تاب یافته است که شمار زیادی از متخصصان آن را . 45"ولد آدمأنا سید "

ضوع  شان ند، ولیخوانده ا)جعلی( مو سوخ قدم او در علم  آوردن مفهوم آن از طرو اقبال ن دهنده عدم ر

 می باشد.  46«لو لاك لولاك لما خلقتُ الأفلاك» آن حدیث عبارت است از:  و حدیث است. 

                                                           

 . ۲۰۷سوره بقره، ایت  - 40

 . ۱۵۴سوره بقره، آیت  - 41

 . ۹۲سوره آل عمران، آیت  - 42

 . 4سوره قلم، ایت - 43
 . ۱۷دیوان اسرار خودی، ص  - 44

الشیا أحمد عزو  :ی ، تحقیآالکورانی الشافعی رم الحنفالکورر الجاری الى ریاض أحادیث البخاری، أحمد بت اسماعیل بت عثمان بت محمد  - 45

 . 95ص5ج م، 2008 - هع 1429 ،1:ط لبنان، –عنایة، دار احیاء التراث العربی، بیروت 

لجراحی، دار احیاء التراث کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر مت الاحادیث على ألسنة الناس، تالیف: العجلونی،اسماعیل بت محمد ا - 46

 . 164ص2لعربی، جا
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پیروزی  کرده رازتاکید  -صععلی الله علیه وسععلم-محبت  رسععول الله   زیر به عشععآ خدا واقبال در بیت 

یمان سعععیرت آن حضعععرت می داند و مخاطبانش را فرا می خواند تا  پ مؤمنان را در پیروی از سعععنت و

 . را تجدید کنند –صلی الله علیه سلم  –خویش با پیامبر 

  47ا مصطفی پیمان خویشتازه کت ب   طرو عشآ انداز اندر جان خویش 

قُلْ اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ  »در بیت فوق به آیت قرآنی زیر اشععاره اسععت: 

 49«لَقدَْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسََنَةٌ»و 48«ذُنُوبَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ

 ر نزد پرودگار می گوید: د -لی الله علیه وسلمص-اقبال در باره جایگاه پیامبر اسلام 

 بیدنش اخوردنش نوشیدنش خو   تابع حآ دیدنش نا دیدنش 

 50ایت سخت کی باور مردم شود   در رضایش مرضی حآ گم شود 

 در ابیات بالا بازهم مفهوم همان دو آیت فوق وارد شده است. 

 نور حآ بر ظلمت اعمال زن    قال را بگذار وباب حال زن 

  51دیده بیدار وخدا اندیش زی   ی خسروی در ویش زی در قبا

ست:  شده ا شاره  سُکِی وَمَحْیاَیَ در دو بیتی که در بالا ذکر گردید به آیات قرآنی زیر ا صَلاَتِی وَنُ )قُلْ اِنَّ 

مَاواَتِ و52وَمَماَتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمَِیتَ( سَّ )الَّذِیتَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیَاماً وَقُعُودًا وعََلَى جُنُوبِهِمْ وَیَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْآِ ال

                                                           

 . ۵۵رموز بی خودی، ص  - 47

 . ۳۱سوره آل عمران، آیت  - 48

 . ۲۱سوره احزاب، آیت  - 49

 . ۴۳اسرار خودی، آیت  - 50

 . ۴۳ی، ص اسرار خود - 51

 . 162سوره الأنعام، آیت  - 52
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َّارِ( َکَ فَقِناَ عذَاَبَ الن بْحاَن اً سعععُ اَطِل ْاَرْضِ رَبَّناَ ماَ خَلَقْتَ هذََا ب کُرُوا لِی وَلاَ 53وَال َاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ وَاشعععْ و )ف

 54فُرُونِ(تَکْ

 اقبال در بیت زیر باز هم به جایگاه آن حضرت اشاره داشته می گوید: 

 55بر تو هر آغاز را انجام کرد    کردای تراحآ خاتم اقوام 

ولَ اللَّهِ » در ایت بیت به آیت قرآنی زیر اشععاره شععده اسععت:  ماَ کَانَ مُحَمَّدٌ أَباَ أَحدٍَ مِتْ رجَِالِکُمْ وَلکَِتْ رسَععُ

 56«وَخاَتَمَ النَّبیِِّیتَ وَکَانَ اللَّهُ بکُِلِّ شَیْءٍ علَِیماً

 توصیف مهربانی شگفت انگیز پیامبر

صلی الله  –کرم اشخصیت پیامبر  کلیات علامه اقبال به ابیاتی برخوردم که سیما و از لابه لای مطالعه در

 : چنان ه در ابیات زیر می خوانیمرا بازتاب داده  -علیه وسلم

 آن بیاران ایت به اعدا رحمتی  لطف وقهر او سرا پا رحمتی 

 57مکه را پیغام لا تثریب داد  ادآن که بر اعدا در رحمت گش

لْنَاكَ اِلَّا رحَْمَةً لِلْعَالمَِیتَ(به آیت زیر اشععاره دارد: )به ویژه در فرد دوم بیت اول بیت فوق  به . 58وَماَ أَرسْععَ

ولُ اللَّهِ که می فرماید:  شععده اسععت،در فرد اول بیت نخسععت به آیتی دیگر اشععاره نظر بنده  )مُحَمَّدٌ رسَععُ

دَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رحَُماَءُ بَیْنَهُمْ( در برابر مردم پیامبر  موقفدوم به همان گونه که در بیت 59وَالَّذِیتَ مَعَهُ أشَعععِ

ست، مکه بعد از فتو  شده ا شاره  ضرت  درمکه ا سخت فرمود وآنح سته ایراد  در  یان مردم قریش برخا
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در برابر  61به موقف  حضرت یوسف بت یعقوب علیهما السلام و 60همه آنها را مشمول عفو قرار دادنهایت 

  برادران ستمگر وحسد پیشه اش، اشاره نموده است.

 اپسیت رسالت آسمانی:  رسالت حضرت محمد و اسلام واپسیت دیت الهی و

و رسععالت  اقبال در دو بیت زیر به ایت موضععوع تاکید کرده که اسععلام واپسععیت دیت الهی در روی زمیت 

 گفته است:  وسلم آخریت رسالت می باشد، چنانکهحضرت محمد صلی الله علیه 

 بر رسول ما رسالت ختم کرد    پس خدا بر ما شریعت ختم کرد 

  62ما اقوام را واو رسل را ختم     رونآ از ما محفل ایام را 

ست، مانند: اقبال در  الْیَوْمَ أَکْملَْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْممَْتُ عَلَیْکُمْ نعِْمَتِی » ابیات بالا از آیات متعددی متارر ا

سْلاَمَ دِیناً ضِیتُ لَکُمُ الإِْ سُولَ » و 63«وَرَ اللَّهِ وَخاَتَمَ النَّبیِِّیتَ وَکاَنَ ماَ کَانَ مُحَمَّدٌ أَباَ أَحدٍَ مِتْ رجَِالِکُمْ وَلکَِتْ رَ

 65«کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ »و64«اللَّهُ بکُِلِّ شَیْءٍ علَِیماً

شه قادیانیت که در آن  شاره کرده در واقع بر اندی ضرت پیامبر ا سالت ح در کنار آنکه اقبال به خاتمیت ر

شد کرده و شبه قاره هند ر ست  زیرا غلام احمد قادیانی  در زمان تازه در  شار بود، نیز رد کرده ا حال انت
خود هم  به اشعععاره اسعععتعمار انگلیس آئیت نوی را بنیاد نهاد و پیامبری را خاتمه نیافیه اعلان کرد و66

خداجوی شبه قاره هند همه یکصدا شده در برابر چرندیات او  ادعای پیامبری نمود. دانشمندان مخلص و
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خودش را تکفیر نمودند، علامه اقبال نیز یکی از آن دانشععمندان اسععت که به دفاع از دیت  ایسععتادند و

 مقدس اسلام برخاست. 

سالت پیامبر اسلام رقبولی  اقبال در ابیات زیر بر ایت امر اشاره دارد که مسلمانان به سبب ایمان به الله و

 تند. در ابیات می خوانیم: در نزد او تعالی هم جایگاه بلند یاف -صلی الله علیه وسلم-

 ز رسالت در تت ما جان دمید  و   د عععععععععععحآ تعالی پیکر ما آفری

 از رسالت مصرع موزون شدیم   یت عالم بدیم رحرو بی صوت اند

 ا ععععععاز رسالت دیت ما آئییت م   اعععععععاز رسالت در جهان تکویت م

 زو ما لا ینفک است جزو ما از ج   از رسالت صد هزار ما یک است 

 67دععععاز رسالت حلقه گرد ما کشی   ید آن  که شان اوست یهدی مت یر

اَکُمْ مِتَ  »بالا به آیات قرآنی زیر اشعععاره دارند: ابیات  قَالَ یاَ قَوْمِ اعبُْدُوا اللَّهَ ماَ لَکُمْ مِتْ اِلَهٍ غَیْرُهُ هُوَ أَنشْعععَ

تَغْفِرُوهُ رُمَّ تُوبُوا اِلَیْهِ تَعْمَرَکُمْ فِیهاَ فاَسععْ لَامِ »و69«انَِّماَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ »و68«الْاَرْضِ وَاسععْ وَمَتْ یَبْتَغِ غَیْرَ الإْسِععْ

رِیتَدِیناً فَلَتْ  الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتمَْمْتُ عَلَیْکُمْ نعِْمَتِی »و70«یُقْبَلَ مِنْهُ وهَُوَ فِی الْآخِرَةِ مِتَ الْخاَسعععِ

 . 71«وَرَضیِتُ لَکُمُ الإْسِْلَامَ دِیناً

 تاریر آن بر زندگانی بندگان  مطلب چهارم: باور به روز باز پسیت و

کلیات خود بر باور راسععتیت به زندگی اخروی تاکید می کند و بر آن اسععت که زندگی اقبال در ابیاتی از 

ایت جهانی به زندگی در آخرت رابطه تنگاتنگ دارد. انسان که در ایت جهان زندگی می کند باید نگاهش 

ی  ناکامی اش در آن روز بستگ ناخوشی انسان در آخرت، رستگاری و را به آخرت نیز بدوزد  زیرا خوشی و

 نیکی را انتخاب کند در آخرت رسعععتگار می شعععود و به زندگی وی در ایت جهان دارد،  اگر راه خیر و
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شت می گردد و ستحآ به شت م شده و و اگر راه ز ستحآ جهنم  گمراهی را برگزیند، ناکام و بد بخت  م

 مفهوم را به خوبی بازتاب داده است.  می گردد. بیتی که در زیر می خوانیم ایت معنا و

 72زنار مت است نارش همه از سبحه و نور و  آن جهانی که درو کاشته را می دروند 

که به نقل چندی از آنها بسععنده می  اقبال در معنای بیت بالا به مفهوم آیات متعددی نظر داشععته اسععت

کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَْوْتِ »و73«مِتْ سُوءٍیَوْمَ تَجدُِ کُلُّ نَفْسٍ ماَ عَملَِتْ مِتْ خَیْرٍ مُحْضَرًا وَماَ عَملَِتْ »، مانند: شود

اَ َازَ وَم دَْ ف َّةَ فَق َّارِ وَأُدْخِلَ الْجَن َةِ فمََتْ زُحْزِوَ عَتِ الن َام اَعُ  وَانَِّماَ تُوَفَّوْنَ أُجُورَکُمْ یَوْمَ الْقِی َّا مَت اَ اِل لدُّنْی اَةُ ا الْحَی

سَهُمْ فمََتْ رَقلَُتْ مَوَازِینُهُ فَاُ»و74«الْغُرُورِ سِرُوا أَنْفُ ولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، وَمَتْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ فَاُولَئِکَ الَّذِیتَ خَ

 75«فِی جَهَنَّمَ خَالدُِونَ

 مطلب پنجم: باور به تقدیر خیر وشر 

به  یت نیست کهابرداشت اقبال از تقدیر  مؤمت به تقدیر خیر وشر است  ولی فهم و اقبال انسانی دیندار و

ت روی، او پیروی آن، کاری نکند. از همی برای رهایی از اسععتعمار و بهانه تقدیر، تسععلیم دشععمت شععود و

ستعمار فرا می خواند، اایستادگی در برابر  مبارزه و احوال مسلمانان را به مداقه گرفته وآنها را به انقلاب و

یرند، روزی فرا گراه مبارزه را در پیش  ودر ذهت آنها ایت باور را تقویت می کند که اگر ایسعتادگی کنند 

پیروزی  ستی وفرودستی به بالاد نابرابری و بد بختی و خواهد رسید که ایت تیره روزها دیگرگون شود، و

 وشکوه مبدل گردد. 

 زمیت از کوکب تقدیر ما گردون شود روزی  فروغ خاکیان از نوریان افزون شود روزی 

 زگرداب سپهر نیلگون بیرون شود روزی   خیال ما که او را پرورش دادند طوفان ها 

لد موزون شعععود   یکی در معنی آدم نگر از مت چه می پرسی  عت می خ ندر طبی هنوز ا

  76روزی
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شاره کرده است، مانند: زیر ت اشاعر در ابیات بالا به آی صْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِیتَ » ا ضَى أَمْرًا  » 77فاَ وَاِذاَ قَ

یْءٍ فَقدََّرَهُ تَقدِْیرًا»78«فإَنَِّماَ یَقُولُ لَهُ کُتْ فَیَکُونُ یْءٍ خَلَقْناَهُ بِقدََرٍ وَمَا أَمْرُناَ اِلَّا »79«وخََلَآَ کُلَّ شعععَ اِنَّا کُلَّ شعععَ

رِ تَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ کَماَ وعَدََ اللَّهُ الَّذِیتَ آمَنُوا مِنْکُمْ »80«واَحدَِةٌ کَلَموٍْ باِلْبَصعععَ وعََمِلُوا الصعععَّالِحاَتِ لَیسَعععْ

 81«دِ خَوْفهِِمْ أَمْناًاسْتَخْلَفَ الَّذِیتَ مِتْ قَبْلِهِمْ وَلَیُمکَِّنَتَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَى لَهُمْ وَلَیُبدَِّلَنَّهُمْ مِتْ بَعْ
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 مبحث دوم

 مفاهیم اخلاقی

 وصلو خواهی: اخوت مطب اول

در  برادری در میان پیروانش اسععت، همه آنانی که مسععلمانند و ی برایدیت مبیت اسععلام اسععاس اسععتوار

مت به شععان با هم برادر می گردند. مؤ هرگوشععه ای از روی زمیت زیسععت دارند، به جهت وحدت ایمان و

سلام در غرب و ستگی می کند و علی  بهم شرق جهان ایجاد الفت و ایت پیوند برادری میان پیروان ا پیو

ستحکم و رغم اختلاو مکانی و سازد که بنای رفیع آن از  زمانی از آنان یک وحدت م ستوار می  بنیان ا

تفرقه آسیب نمی بیند. هر اندازه احساس برادری در میان مسلمانان محکم تر باشد، به  گردباد انحراو و

ک گروه از آنها از سوی دشمنان اسلام مورد هرگاه ی و نیرومندی می کنند احساس قوت و ههمان پیمان

تهاجم وسععتم قرار گیرد مسععلمانان دیگر تماشععاگر ننشععسععته بلکه بخاطر نجات آنها اقدام به کمک می 

اندوه مسلمانان دیگر شریک باشد  هرگاه به  مسلمان را وامیدارد که در خوشی و ،همیت احساس 82کنند.

از هیچ تلاشی برای رهایی برادران مسلمان  ک شان بشتابد وهمکاری مادی یا معنوی نیاز داشتند به کم

ایت مفاهیم در آیات واحادیث فراوانی بازتاب داشععته اسععت. علامه اقبال لاهوری ایت خویش دریغ نکند. 

ادراك نموده اسععت. از همیت روی در جاهای  آموزه های اسععلام به خوبی خوانده و مفاهیم را در منابع و

ستگی  از اختلاو و یکپارچگی فراخوانده و به وحدت وگوناگون کلیات خود  ستچند د . اقبال بیم داده ا

صر خود را که در  سلمانان ع سلیت،  م سید المر با اتکاء به درك ژرو از مفاهیم قرآن کریم وکلام پاك 

ستند و اختلاو غوطه ور بودند و ستفاده کرده آنها را  ه شان ا ضع رقتبار ای شمت از و  به نحو فجیعانه د

در ابیات زیر می  به طوری کهصعععلو جویی فرا خوانده اسعععت.  برادری و لگدمال کرده بود، به وحدت و

 خوانیم: 
 نغمه ی خود را بهشت گوش کت   شورش اقوام را خاموش کت 

 جام صهبای محبت باز ده    خیز و قانون اخوت ساز ده 

  83جنگجویان را بده پیغام صلو    باز در عالم بیار ایام صلو 

                                                           

 . ۲۸۶ایران، ص -، تهران۱اخلاق اسلامی، محمد غزالی، ترجمه داکتر محمود ابراهیمی، نشر احسان، چاپ  - 82

 . ۳۳اسرار خودی، ص  - 83



 

23 
 

سلام  سلم-در ابیات بالا به کارنامه پیامبر ا صلو -صلی الله علیه و صه  ایجاد محبت در  خواهی و در عر

ست. آیاتی که با معنا و و میان اقوام مختلف شاره ا مفهوم ابیات بالا همخوانی دارند  گروه های گوناگون ا

مُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جمَِیعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْکُرُوا نعِْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ اِذْ کُنْتُمْ أعَدْاَءً فَاَقرار ذیل اند: ) لَّفَ بَیْتَ وَاعْتَصعععِ

شَفاَ حُفْرَةٍ مِتَ النَّارِ فَاَنْقذََکُمْ مِنهَْقُلُوبِکُمْ  صْبَحْتُمْ بِنعِْمَتِهِ اخِْوَاناً وَکُنْتُمْ عَلَى  ا کَذَلِکَ یبَُیِّتُ اللَّهُ لَکُمْ آیاَتهِِ فَاَ

ِالمَْعْرُووِ وَیَنْهَوْنَ عَتِ َاْمُرُونَ ب دَْعُونَ اِلَى الْخَیْرِ وَی َّةٌ ی دَُونَ ، وَلْتکَُتْ مِنْکُمْ أُم ِکَ هُمُ لَعَلَّکُمْ تهَْت  المُْنْکَرِ وَأُولَئ

َّذِیتَ تَفَرَّقُ َال اَ تَکُونُوا ک ذَاَبٌ عَظِیمٌ(الْمُفْلِحُونَ ، وَل ِکَ لَهُمْ ع اَتُ وَأُولَئ اَءَهُمُ الْبَیِّن اَ ج دِْ م  84وا وَاخْتَلَفُوا مِتْ بَع

 85و)وَاِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فاَجْنوَْ لهَاَ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ(

 دینمداران از جاده اسلام راستیتاخلاقی : انحراو مطلب دوم

ار نیستند، بلکه دیت را به حیث ، خود دیندان به سوی اسلامبر آن است که تعداد زیادی از دعوتگراقبال 

نرخ روز فتوی می دهند، از همیت روی به جای آنکه ایشعععان برای مردم به  مال التجاره بکار میگیرند، و

سیله گمراهی اند.  شند و شود. از ایت گونه نقدها در آرار ادبی تارالگوی هدایت با سلام زیاد دیده می  یا ا

عظان وعالمان بی عمل توجه کرده هنر مقامات اسعععت اآرار ادبی ای که در زبان عربی به نقد جامعه از و

، اما در شعععر فارسععی نیز 86که از بهتریت نمونه های آن مقامات بدیع الزمان همدانی وحریری می باشععند

نیز به کثرت  87وحافظ شعیرازی سعنائی غزنوی یانی ،عه در اشععار ناصعر خسعرو قبادنمونه های نقد جام

دینی جامعه قرار دارند می  که در نقش رهبری تیانیاقبال در ابیات زیر بر واعظان ومفدیده می شعععود. 

نفاق شععده  دینداریی اسععت که به شععدت دچار آفت ریا و تازد، هدو او از ایت انتقاد مبارزه با دینداران و

سانی  سجد می زنند وبودند. او می دید ک سبیو در که دم از م ستند  ت ست دارند، در واقع ریا کارانی ه د

 «. چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند» که

 مفتی دیت مبیت فتوی فروخت    ما چشم بر بتخانه دوخت  واعظ

 88رخ سوی میخانه دارد پیر ما    چیست یاران بعد از یت تدبیر ما 
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وقََالَ الرَّسُولُ یاَ ربَِّ اِنَّ قوَْمیِ اتَّخذَُوا هذََا  »آیات قرآنی زیر به کار رفته است: در ابیات فوق مفاهیم 

 . 90«یَا أَیُّهاَ الَّذیِتَ آمَنُوا لمَِ تقَُولوُنَ ماَ لاَ تفَْعَلوُنَ» و89«الْقُرْآنَ مَهْجُوراً

او را با اندکی دخل  ابیات است، و با آنکه علامه اقبال در ابیات فوق به طور کامل از حافظ شیرازی متارر

 ر بوده است. ولی همان ابیات حافظ شیرازی هم از آیات فوق متار  تصرو در دیوان خود آورده است و

 در دیوان حافظ آمده است: 

 چیست یاران طریقت بعد از ایت تدبیر ما   ما  دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر

 91روی سوی خانه خمار دارد پیر ما  ن ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چو

دنیا دوست داشته اند در بسیاری از دعوتگران  گذشته از نقدی که اقبال وحافظ از واعظان بی عمل و

کتب عرفانی نیز به ایت امر توجه شده وعده ای از مؤلفیت مخلص از مخالفت کردار با گفتار بیم داده اند. 

» و عبد الحمید بلالی در کتاب  92«اصول دعوت» زیدان در کتاب  از دانشمندان معاصر داکتر عبدالکریم

 بر ایت امر تاکید کرده اند.  93«ةالمصفی مت صفات الدعا

 : ابراز شکوه از خویشتت :  اظهار پشیمانی از کرده های زشت ومطلب سوم

گمان می  برد و ابیات دعائی ونیایشی خویش، از تنهایی در راه مبارزات اسلامی خود رنج می دراقبال 

 و عی از شکوهده است. ایت در واقع نوکند که در حآ خود ظلم وستم روا داشته، از ایت رو تنها مان

 مناجات هم است. 

 نخل سینایم کلیم مت کجاست    در جهان یا رب ندیم مت کجاست 

  94شعله ئی را در بغل پرورده ام   خود ستم ها کرده ام ظالمم بر 
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قَالَ رَبِّ اِنِّی ظَلمَْتُ نَفْسِی فاَغْفِرْ لِی فَغَفَرَ لَهُ اِنَّهُ »ت قرآنی زیر اشاره شده است: ادر ابیات بالا به معنای آی

ضْنَا الْاَماَنَةَ عَلَى »و95«الْغَفُورُ الرَّحِیمُهُوَ  شْفَقْتَ مِنهَْا اِنَّا عَرَ مَاواَتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِباَلِ فَابََیْتَ أَنْ یَحمِْلْنهَاَ وَأَ سَّ ال

انُ اِنَّهُ کَانَ ظَلُوماً جهَُولاً به  ،اقبال از سععتم بر نفس خویشدر ارتباط به آیت نخسععت،  96«وحََمَلهَاَ الإِْنسْععَ

زیرا که آیت فوق یکی از آیاتی  به کل داستان حضرت موسی است    ولی اشاره او کرده است صراحت یاد

شته  ست و اقبال در بیت قبلی نیز نام او را بیان دا شده ا سی کلیم وارد  ستان حضرت مو ست که در دا ا

مرتکب اعمالی می نا عاقبت اندیشععی  بیت دومی به ایت امر اشععاره دارد که انسععان در ارر نادانی واسععت. 

ر زحمت می افکند. در ایت بیت به مفهوم آیتی اشاره شده است که در بالا نقل کردیم که خود را د شود

 که حمل امانت الهی است. 

 یک سویی راز پیروزی مسلمان:  : اخلاص ومطلب چهارم

م یکسو ویک اقبال بر آن است که باید شخص مسلمان از دو رنگی ونفاق خود داری کرده در راه اسلا

  م رابطه اش را با قرآن استوار گرداند. در بیت زیر می خوانیم:رنگ شود، واز سویی ه

  97پیکر ملت زقرآن زنده است   از یک آیینی مسلمان زنده است 

شهَْرُ رَمَضاَنَ »و98«وَمَا أُمرِوُا اِلَّا لیَِعبُْدُوا اللَّهَ مخُْلِصِیتَ لهَُ الدِّیتَ حنُفَاَءَ» بالا به آیات زیر اشاره دارند: بیت 

أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ القُْرْآنَ ولَوَْ کَانَ متِْ عِندِْ » و99الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ القُْرْآنُ هدًُا للِنَّاسِ وَبَیِّناَتٍ متَِ الهُْدَا وَالْفرُقْاَنِ

 .100«غَیْرِ اللَّهِ لَوجََدُوا فیِهِ اخْتِلَافاً کثَیِرًا
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 رسالت انسان  ویژگیها، جایگاه و

  بری همه انسانها در نهاد و آفرینش: برااول مطلب

 وبرتری خواهی های قبیلوی وجغرافیایی در میان بشععر  بیماری ای دیرینه اسععت،  گرایش های نژادی و

سان ها،  صالو علیا وحقوق خویش ان شده وم در گذر زمان همواره از ایت بابت رنج برده ودچار نابربری ها 

 نموده است و نابودبت  آن را از بیا و ، در میان هر ملتی که انتشار کرده،یرا از دست داده اند. ایت بیمار

شار ایت  سلام در ارر انت ست. قوم عرب قبل از ا سالیان متمادی ادامه یافته ا جنگهای برتری جویی برای 

منتظر کسعععی بود که آنها را از ایت  تباهی جانکاهی رنج می برد و بیماری در میان شعععان، از اختلاو و

شد. جنگهای قبیلوی ای که در میان دو قوم اوس وخزرج سال  101مهلکه رهایی بخ در مدینه برای دهها 

برای مدت ذبیان،  به نام های عبس وکه در میان دو قبیله عربی  102غبراء ادامه داشععت، وجنگ داحس و

 -یه وسلمصلی الله عل-زمانی که حضرت محمد گویای ایت حقیقت است.  ،بیشتر از یک قرن ادامه یافت

شد، یکی از مهمتریت برنامه  ساختت نژاد عرب و یهایبه پیامبری برگزیده  ست گرفت متحد   که روی د

ضرت پیامبر مبادی و سانی بود. ح سان بر بنیاد عقیده توحیدی وعدالت ان شهایی را با  سپس نوع ان ارز

زندگی را برای همه  و برچیدچند دستگی را از میان  اختلاو و بساطخود آورد که می شد بر اساس آن 

تمدنی بی مانند بنیاد گذاشته شد که تا امروز ادامه دارد  امت گردانید. بر اساس ایت اندیشه امتی بزرگ و

بی تقوایی  جاویدان خواهد ماند. متاسععفانه در ارر خود خواهی ها و ان شععاء الله، تا قیام قیامت زنده و و

ستمدار جهان سیا سلام و شمار زیادی از خانواده های  سلامی دچار  ا بی دینی های عده ای دیگر، ملل ا

شته وحدت و چند شده ر شدید  سست و پارچگی  سلامی از هم گ ستند بر قلبها و اخوت ا شمنان توان  د

شوند و سلمانان چیره  شان را به نفع خود پامال نمایند. اقبال لاهوری که اوج  جغرافیای م صالو بزرگ  م

به ایت موضوع توجه کرده آنها را به بازگشت به سوی  ،هنها را شاهد بودبی مایگی آ ضعف و ایت اختلاو و

 پیروی راستیت پیامبر فرا می خواند.   اسلام حقیقی و

وردگار به دستور پر -ه وسلمصلی الله علی-در ابیات زیر اشاره به ایت شده است که حضرت پیامبر اسلام 

 رنگ و و نژاد پرسعععتی، را که بر پایه قومگرایی و معیارهای برتری دوره جاهلی خویش، نظام طبقاتی و

ارزشهای  و را بر اساس عدالت انسانی بنای برتری دگر گون ساخت و ،گرایش های جغرافیایی استوار بود

 خدا پسندانه بنا نهاد. 
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 آتش او ایت خس وخاشاك سوخت    وخت ععععامتیازات نسب را پاك س

 جان ایت نظام و او یکیستاوست   چون گل صد برگ ما را بو یکیست 

 103دیم ععععا شعععنعره بی باکانه زد افش   م ععععا بدیعععر مکنون دل او معععس

ولَقَدَْ کرََّمْنَا بَنیِ آدمََ وَحمََلْناَهُمْ فِی البَْرِّ وَالْبَحرِْ ورَزََقْناَهُمْ متَِ در ابیات فوق به آیات زیر اشاره است: )

یَا أَیُّهاَ مفهوم ابیات فوق به آیت زیر نیز اشاره دارد: ) 104مْ علَىَ کثَیِرٍ ممَِّتْ خَلَقْناَ تَفضْیِلًا(الطَّیِّباَتِ وفََضَّلْناَهُ

انَِّ اللَّهَ دَ اللَّهِ أتَقْاَکُمْ النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاکمُْ مِتْ ذَکرٍَ وأَنُْثَى وجََعَلْناَکمُْ شُعُوباً وَقَباَئلَِ لتِعََارَفُوا اِنَّ أکَرَْمَکمُْ عِنْ

اِنَّا عَرَضْناَ الْاَماَنَةَ عَلىَ السَّمَاواَتِ وَالْارَضِْ وَالْجبَِالِ ، وبیت اخیر به آیت زیر اشاره دارد: )105عَلِیمٌ خَبِیرٌ (

 106فَاَبَیْتَ أَنْ یَحمِْلْنهَاَ وَأشَفْقَْتَ منِهْاَ وحََمَلهَاَ الإِْنسَْانُ اِنَّهُ کاَنَ ظلَوُمًا جهَُولاً(

 اخلاقی انسان:  : اوصاو آفرینشی وب دوممطل

 تی متضاد ودر وجودش صفا واز روو پاك خویش در او دمید،  الله متعال انسان را از خاك آفرید و

 از اقبال در هم انگیزه ترس. دوستی آفرید و دوگانه ای را به وجود آورد، هم در او احساس محبت و

در مقابل هم  است  گاهی ایت ویژگی ها یویژگی های گوناگونابیات زیر اعتراو دارد که آدمی دارای 

بیات اخیر ایت اقرار می گیرند. اقبال در ایت ابیات خوو را در مقابل محبت قرار داده است  ولی در 

لا اله »به معنای  فداکاری فرا می خواند، او می گوید: هرکه برومندی و مسلمانان را به شجاعت و ،قطعه

یم ستم نمی شود. تسل ی راستیت داشته باشد هی گاه در برابر باطل سر فرود نمی آورد وایمان «الا الله

 در ابیات می خوانیم: 

 با محبت خوو را آمیختند    طرو تعمیر تو از گل ریختند 

 آسمان  خوو آلام زمیت و  خوو دنیا خوو عقبی خوو جان 

 حب زن  اقربا و حب خویش و   دولت وحب وطت  حب مال و
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 کشته ی فحشاء هلاك منکر است    تزاج ما وطیت تت پرور است ام

 هر طلسم خوو را خواهی شکست   تا عصای لا اله داری به دست 

 خم نگردد پیش باطل گردنش    هرکه حآ باشد چو جان اندر تنش 

 خاطرش مرعوب غیر الله نیست    خوو را در سینه او راه نیست 

  107فارغ از بند زن و اولاد شد    هرکه در اقلیم لا آباد شد 

ست، و شته ا در ابیات خود مفهوم آن آیات را به  اقبال در ابیات بالا به چندیت آیت از آیات قرآنی نظر دا

ست، مانند آیات زیر: ) شاری گنجانده ا سْنُونٍ(نحو ا صَالٍ مِتْ حَمإٍَ مَ صَلْ سَانَ مِتْ  و)خلَآََ 108وَلَقدَْ خَلَقْناَ الإِْنْ

سَانَ صَالٍ کاَلْفَخَّارِ( الإِْنْ صَلْ صْلَوَ 110و)أَلاَ اِنَّ أَوْلِیاَءَ اللَّهِ لاَ خَوْوٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ(109مِتْ  و)فمََتِ اتَّقَى وَأَ

و)قُلْ اِنْ کَانَ 112مْ مُؤْمِنِیتَ(و)وَلاَ تهَِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ کُنْت111ُفَلَا خَوْوٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ(

وْ یرَتُکُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتمُُوهاَ وَتِجَارَةٌ تَخشْععَ اکتُِ آبَاؤُکُمْ وأََبْناَؤُکُمْ واَِخْواَنُکُمْ وَأَزْواَجکُُمْ وعَشَععِ ادَهاَ وَمسَععَ نَ کسَععَ

سُولِهِ وَجهَِادٍ فِ ضَوْنهَاَ أحََبَّ اِلَیْکُمْ مِتَ اللَّهِ وَرَ صُوا حَتَّى یَاْتِیَ اللَّهُ بِاَمْرِهِ وَاللَّهُ لاَ یهَْدِی الْقوَمَْ تَرْ سَبِیلِهِ فَتَرَبَّ ی 

 113الْفاَسِقِیتَ(

 مسجود ملائکه شد:  آگاهی و دانش نامها،به سبب  -علیه السلام-: آدم مطلب سوم

 114حکمت اشیا حصار آدم است   علم اسما اعتبار آدم است 
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عدم سجده ابلیس وسپس  و مخالفت فرشتگان و -علیه السلام-شاعر در بیت بالا از داستان آفرینش آدم 

وعََلَّمَ آدمََ الاْسَْماَءَ کُلَّهاَ رُمَّ » خروج آن دو زوج از بهشت، متارر می باشد:  وسوسه آدم توسط ابلیس و

( قَالُوا سُبْحاَنکََ لَا عِلْمَ لنَاَ اِلَّا ماَ 31عَرَضهَُمْ عَلَى الْمَلاَئِکةَِ فَقاَلَ أَنبْئُِونِی بِاسَْماَءِ هَؤُلاَءِ انِْ کنُتُْمْ صَادِقِیتَ )

 یاَ آدمَُ أنَْبِئْهُمْ باِسَْماَئِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَاَهُمْ بِاسَْماَئِهِمْ قَالَ أَلمَْ أَقلُْ لَکُمْ ( قاَلَ 32عَلَّمْتَناَ اِنَّکَ أنَْتَ الْعَلِیمُ الْحَکیِمُ )

دَمَ ( وَاذِْ قُلْناَ للِْمَلاَئِکَةِ اسْجُدُوا لآ33ِاِنِّی أَعْلَمُ غیَْبَ السَّمَاواَتِ وَالْارَضِْ وأََعْلَمُ ماَ تُبْدُونَ ومَاَ کُنتْمُْ تکَْتُمُونَ )

 . 115«وکََانَ متَِ الْکاَفِرِیتَفسََجَدُوا اِلَّا اِبْلیِسَ أَبىَ وَاسْتَکبْرََ 

آفرید تا به حیث خلیفه  دارد که الله متعال او را -علیه السلام-بیت زیر نیز اشاره به داستان آفرینش آدم 

 ند. قدام کبه آبادی زمیت مطابآ فرمان پرودگار ا خدا در روی زمیت، نقش مثبت بازی کند و

 116نایب تو در جهان او بود وبس   مرد حآ آن بنده ی روشت نفس 

وَاذِْ قاَلَ رَبُّکَ للِْمَلاَئِکَةِ اِنِّی جاَعِلٌ فیِ الْارَضِْ » معنای آیت قرآنی زیر تبلور یافته است: در بیت بالا 

 117«خَلِیفةًَ 

ر روی زمیت اشاره دارند، بالا به خلافت انسان دبیت زیر از نظر معنایی با ابیات بالا همخوانی دارد. ابیات 

ه در بیت آورده ک« لاله صحرایی»رسالت، اشاره می کند. مقصد اقبال از  بیت زیر نیز به همان مفهوم و

 ش گذاشت وسرباز زد  ولی انسان قدم پی« خلافت»پهنای زمیت است که از حمل امانت الهی کوهها و

 بار ایت امانت را به دوش کشید.  

 118ایت داغ جگر تابی بر سینه ی آدم زن  خت وای لاله صحرایی تنها نتوانی س
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اِنَّا عَرَضْناَ الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ » آیت زیر بازتاب یافته است: در بیت بالا مفهوم 

 119«الْإِنْسَانُ اِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًاوَالْجِبَالِ فَاَبَیْتَ أَنْ یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْتَ مِنْهَا وَحمََلَهَا 

 

 

 

 مبحث چهارم

 دستورات الهی به کردار نیک

به عنوان یک مؤمت راستیت، راه رهایی مسلمان را در پابندی به دستورات الهی می علامه اقبال 

روانی. او نماز  گرایشی و چه به مسائل اخلاقی و داند  چه ایت دستورات به مسائل عبادی مربوط شوند و

بدیت وسیله ارتباط می شود بر آن است که  ارتباط مستقیم با پروردگار دانسته و نیاز و را وسیله راز و

پس از نماز های پنجگانه جریان روز نماز های شبانگاهی بهتریت گسسته را با او تعالی ترمیم نمود. 

آنکه الله متعال بطور مستقیم به نماز های وسیله ارتباط مستقیم با خداوند می باشد. از همیت روی، با 

ولی از کسانی که در نیمه های شب نماز می گزارند توصیف کرده است،   نیمه شبی دستور نداده

 .120«انَِّ ناَشِئَةَ اللَّیْلِ هیَِ أشَدَُّ وَطْئاً وَأَقوْمَُ قیِلاً»چنان ه در قرآن کریم می خوانیم: 
 : در عرصه عبادات اسلامیمطلب اول

احساس    زیرا که با نماز حضور قلب وتقرب بندگان با پرودگار است نماز، بهتریت وسیله ارتباط و

در دل انسان عظمت  برای انسان فروتنی رخ می دهد و ،مراقبت الهی تقویت می شود، با سجده

ت معنی . اقبال که در خانواده ای صوفی مشرب وپرهیزکار تربیت یافته بود، ای121پروردگار پیدا می شود

هم دیگران را به پایندی  ارزش نماز را به خوبی در یافته بود  از ایت روی، هم خود به نماز پابند بود و و

 بدان فرا می خواند. 
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 قلب مسلم را حج اصغر نماز   لا اله باشد صدو گوهر نماز 

  122و بغی ومنکر است قاتل فحشا  در کف مسلم مثال خنجر است 

وَأَقِمِ الصَّلاَةَ انَِّ الصَّلاَةَ تَنهْىَ عَتِ  قرآنی زیر به تمام وضاحت دیده می شود.)در بیت های بالا تاریر آیت 

 123الْفَحشْاَءِ وَالمُْنْکرَِ ولََذِکْرُ اللَّهِ أکَبَْرُ وَاللَّهُ یَعْلَمُ ماَ تصَْنَعُونَ(

شاره دارد: یکی آنکه  ی دهد که به نشان م حالت خود را وصف می کند، واقبال در ابیات زیر به دو چیز ا

، تا اندازه ای تامل به سر می برد د شبها را در تفکر ومشکلاتی که از آن رنج می بر می وخاطر امت اسلا

یت را فرا می دوم آنکه وی با بیان ایت مطلب به نحو غیر مستقیم مسلم که خواب را از وی ربوده است، و

چنیت حالی  مسععتقیم با الله متعال در دل شععب، آنجا که همه خوابند جز الله، درخواند به سععوی ارتباط 

 ابد.  نیاز می راز و آرامش روحی خود را در ایت قیام و ارتباط بنده با الله متعال بسته است و

 مت گریان بدم  عالم اندر خواب و   در سکون نیم شب نالان بدم 

 ت یا حی یا قیوم بود ورد م    جانم از صبر وسکون محروم بود

  124تاز راه دیده بیرون کردمش   آرزویی داشتم خون کردمش 

اِنَّ ناَشِئَةَ اللَّیلِْ هیَِ أشَدَُّ وَطْئاً وَأَقوْمَُ قیِلاً ،اِنَّ » اقبال مفهوم ابیات بالا را از آیات قرآنی زیر گرفته است: 

الْمُؤْمِنُونَ الَّذِیتَ اِذاَ ذکٌِرَ اللَّهُ وَجلَِتْ قلُوُبهُُمْ وَاِذاَ تُلیَِتْ عَلَیْهِمْ آیَاتهُُ انَِّماَ » و125«لَکَ فیِ النَّهَارِ سَبْحاً طَوِیلاً

 وَبَشِّرِ الْمخُبْتِِیتَ ، الَّذیِتَ اِذَا ذکُِرَ اللَّهُ وَجِلتَْ قُلُوبهُمُْ وَالصَّابِرِیتَ» و126«زَادَتْهُمْ اِیماَناً وعََلىَ رَبِّهِمْ یتََوکََّلُونَ

 . 127«عَلَى ماَ أَصاَبَهُمْ
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» هم نمایان است که می فرماید:  -صلی الله علیه وسلم-در بیت اخیر ایت قطعه مفهوم حدیث نبوی 

 .128«اهُسَبْعَةٌ یُظِلُّهمُُ اللَّهُ فیِ ظلِِّهِ یوَمَْ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظلُِّهُ... وَرجَُلٌ ذَکرََ اللَّهَ خَالِیاً فَفاَضَتْ عَیْنَ

 یم فرود می آورد وخالصانه به پیشگاهش سر تسل هنگامی که با الله متعال رابطه بر قرار می کند وبنده 

عال اقرار می نماید، به بندگی الله مت به درگاهش سجده می کند در واقع خود را از بند بتها رها ساخته و

  اداء می کند. ،حآ سجده را به کسی که مستحقش است و

ا به سوی رمخاطبیت خود  ،از همیت روی د سجده را به خوبی دریافته است وارزش بلن اقبال راز و

به هیچ  وسجده دعوت می کند  چونکه می داند کسی که به پیشگاه خدا سجده کند به هیچ بنده ای 

 طاغوتی سر خم نخواهد کرد. 

  129بنده را از سجده سازد سربلند   ارج می گیرد ازو نا ارجمند 

اِنَّ الَّذِیتَ عِنْدَ رَبِّکَ لاَ یسَْتَکْبِرُونَ عَتْ عِباَدَتهِِ  »زیر تلمیو صورت گرفته است:  در بیت فوق به آیات

یاَ أَیُّهاَ الَّذِیتَ آمَنُوا ارکَْعُوا وَاسجْدُُوا وَاعبُْدُوا رَبَّکمُْ واَفْعَلُوا الْخَیرَْ لعََلَّکمُْ  »و130«وَیُسَبِّحُونهَُ ولَهَُ یسَْجُدُونَ 

انَِّماَ یؤُمِْتُ بآِیَاتِناَ الَّذِیتَ اِذَا ذکُِّرُوا بهَِا خَرُّوا سجَُّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمدِْ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ » و131«تُفْلِحوُنَ

 132«یسَتَْکْبِرُونَ

 پناه جستت به آستان او تعالی:  :  گریز به سوی الله ومطلب دوم

 انابت به سوی پروردگار و یکی مفهوم توبه واقبال در بیت زیر به دو مفهوم قرآنی فرا خوانده است: 

درست است. علماء در  بازگشت به راه سالم و راه هاینیایش. توبه یکی از بهتریت  دومی بحث دعاء و

شروط توبه گفته اند، هرکه بخواهد توبه کند باید سه شرط را برای قبول توبه خویش در نظر بگیرد: 

با گناهی که مرتکب شده، سوم تصمیم بر آنکه هی گاه بدان  دوم قطع رابطه انی از کرده،میکی پشی

هرگاه در حآ آن اینکه  در ارتباط به بندگان شرط چهارم را هم مطرو کرده و گناه باز نخواهد گشت. و
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رضایت خاطرش را بدست آورد. مفهوم  ، از وی بخشایش بخواهد و133بنده ای ستمی روا داشته باشد

آن را راه  -صلی الله علیه وسلم-پیامبر بزرگ اسلام شرعی می باشد.  اسلامی ودعاء هم یکی از مطالب 

بهانه های گوناگون به  به همیت خاطر آن حضرت در مناسبت های مختلف و عروج مؤمت می داند، و

 از پرودگار خویش طلب کمک نموده است.  دعاء روی آورده و
  134محکم کند از دعاء تدبیر را   مسلم از دنیا سوی حآ رم کند 

متارر است و گریز از دنیا را وسیله نجات می داند،  135اقبال در بیت بالا به نحوی از افکار تصوفی ملامتیه

 تقرب شان به پروردگار در مرگ و آن بودند که راه خلاصی انسان و افراطی بر چنان ه صوفیان ملامتی و

فَفِرُّوا »با استفاده از آیات زیر نوشته است:  اقبال ایت بیت رابه رفیآ اعلی پیوستت نهفته است. هرچند 

وَقاَلَ »و137«وتَُوبُوا اِلَى اللَّهِ جَمیِعًا أیَُّهَ الْمؤُمِْنُونَ لعََلَّکمُْ تفُْلِحوُنَ»و136«اِلَى اللَّهِ اِنِّی لَکُمْ مِنهُْ نذَِیرٌ مُبیِتٌ

 . 138«ربَُّکُمُ ادْعُونیِ أسَْتَجِبْ لکَمُْ

ست که گویا خداوند ادر ایت مغالطه افتاده « مسلم از دنیا سوی حآ رم کند» تعبیربه نظر بنده اقبال با 

ه او تعالی بندگان را کدر ایت آیات بندگان را به گریز از دنیا فرا خوانده است، بلکه مفهوم آیات آن است 

وشی سپارند رامفمرگ را به  دستور داده است که به دنیا دلبند و وابسته نباشند به گونه ای که خدا و

یوی به دعا ونیایش به در هر امری مهم به جای تعلآ خاطر به ابزار دن بلکه تعلآ قلبی شان با الله باشد و

 الله روی آورند.  

 ن کار ستمگرانو یا پیرامون پایا اندیشه پیرامون مظاهر قدرت الله : دعوت به سوی تامل وسوممطلب 
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ت واژه در دو مورد به کار برده است، معمولا در قرآن کریم ایاقبال در بیت زیر واژه قرآنی) انظر( را 

ستور می دهد تا به کاربرد داشته است: یکی آیاتی که بندگان را به اندیشه در باره نظام آفرینش الله د

ایان اقوام سرکش در یا آنها را به تامل پیرامون پ پی ببرند ومتعال عظمت قدرت الله  حقیقت آن و کنه و

 مان او تعالی دعوت می کند. برابر فر

 139پس چرا ایت راه چون کوران بری؟    توکه مقصود خطاب انظری 

قلُْ سِیرُوا فیِ الْارَضِْ رمَُّ انْظُرُوا کَیفَْ کاَنَ » در بیت فوق تاریر آیات زیر به وضاحت دیده می شود، مانند: 

قلُِ انْظرُوُا مَاذاَ فیِ السَّمَاواَتِ وَالاَْرضِْ وَماَ تُغنْیِ الآْیاَتُ وَالنُّذُرُ عتَْ قوَمٍْ لاَ  »و 140«عَاقِبَةُ المُْکذَِّبِیتَ

. 142«قدَْ خَلتَْ متِْ قَبْلکِمُْ سُنَتٌ فسَِیروُا فیِ الاْرَضِْ فاَنظُْرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقبِةَُ المُْکذَِّبیِتَ »و141«یُؤْمِنُونَ 

را به چندیت معنا یافت  ولی در ابیاتی که اقبال به کار « انظر» کریم جملههرچند می توان در قرآن 

 برده بیشتر همان دو معنا که ذکر نمودیم می باشد. 

  ایمان وعبادت الهی توسط انسان : حمل امانت اسلام وچهارممطلب 

خویش  که همانا خلافت اوتعالی 143اقبال در بیت زیر به ایت مفهوم اشاره کرده که الله متعال بار امانت 

ولی آنها از کشیدن ایت بار خود داری   بزرگ عرضه کرد ای بلند وهکوه زمیت و آسمانها واست را به 

عهده دار  ولی انسان پذیرفت و نخواهند آمد بدر بزرگ موفآ    زیرا ترسیدند که از حمل ایت بارکردند

 ید. دامانت الهی گر

  144سطوت او زهره ی گردون شکافت   آنکه دوش کوه بارش بر نتافت 
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اِنَّا عَرَضْناَ الْاَماَنَةَ عَلىَ السَّمَاواَتِ وَالْارَضِْ وَالْجِباَلِ فَابََیْتَ »اشاره به آیت قرآنی زیر شده است: در بیت بالا 

 145«نَّهُ کاَنَ ظَلُوماً جهَُولاًأَنْ یَحمِْلْنهَاَ وَأشَفْقَْتَ مِنهْاَ وحَمََلهَاَ الإِْنسَْانُ اِ

 التزام به آن:  : توجه به شریعت اسلام وپنجممطلب 

 التزام به شریعت و قوانیت آن پابند باشد، اگر هرمسلمانی باید به شریعت اسلام و اقبال تاکید دارد که

انجام کار را  مؤمت دانست. به همیت خاطر آغاز و قوانیت اسلامی نباشد نمی توان شخصی را مسلمان و

 به شرع مرتبط می داند. 

  146شرع آغاز است وانجام است شرع  با توگویم سر اسلام است شرع 

شَرعََ »و147«وَمتَْ لمَْ یَحْکمُْ بمَِا أَنْزَلَ اللَّهُ فاَوُلَئکَِ همُُ الْکاَفرُِونَ»بیت بالا متارر از آیت قرآنی زیر می باشد: 

بهِِ نوُحاً وَالَّذِی أَوْحیَنَْا اِلَیْکَ وَماَ وصََّیْناَ بِهِ اِبْراَهِیمَ ومَُوسَى وعَِیسَى أَنْ أَقِیمُوا الدِّیتَ لَکُمْ متَِ الدِّیتِ ماَ وَصَّى 

 .148«وَلاَ تتَفََرَّقوُافیِهِ

  : تسلیمی به حکم شریعت اسلامممطلب شش

از های ایت ر کند واقبال در چندیت بیت از دیوان خویش به تسلیمی به حکم شریعت اسلام تاکید می 

 تسلیمی را هم چنیت بیان می دارد: 

 کم شناسد نفع خود را از ضرر    شر  آدمی اندر جهان خیر و

 نا هموار چیست جاده ی هموار و  کس نداند زشت وخوب کار چیست 

 روشت از نورش ظلام کائنات    شرع بر خیزد زاعماق حیات 

 خته ماند ایت نظام تا قیامت پ   گرجهان داند حرامش را حرام 

 بیا او اندر ضمیر مصطفی است  تسلیم ورضا ست حکمش از عدل است و
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 طلب« او»کم جو رضای « او»وصل    از جدائی گرچه جان آید به لب 

 نیست در احکام دیت چیزی دگر   مصطفی داد از رضای او خبر 

 روز میدان نیست روز قیل وقال  از حکمش منال  حکم سلطان گیر و

 149تا نه پی د گردن از حکم تو هیچ   توانی گردن از حکمش مپیچ تا 

وعَسََى أَنْ تکَْرَهُوا شیَئْاً وَهُوَ خیَرٌْ لکَمُْ »مانند: چندیت آیت قرآنی تبلور یافته است، در قطعه بالا مضامیت 

هاَ أَنْتمُْ هَؤُلاَءِ حاَجَجْتمُْ فِیماَ لَکمُْ بهِِ »و150«تعَْلَموُنَ  وعََسَى أَنْ تُحِبُّوا شَیْئاً وَهوَُ شرٌَّ لَکُمْ وَاللَّهُ یَعلْمَُ وأََنْتُمْ لاَ

شَرَعَ لَکمُْ متَِ الدِّیتِ ماَ وَصَّى بهِِ »151«عِلْمٌ فَلمَِ تُحاَجُّونَ فِیماَ لیَْسَ لکَُمْ بهِِ عِلْمٌ وَاللَّهُ یَعلْمَُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 

اِنَّ »و152«کَ وَماَ وصََّیْناَ بهِِ ابِْرَاهِیمَ وَمُوسىَ وعَیِسَى أَنْ أَقِیمُوا الدِّیتَ ولَاَ تتَفََرَّقوُا فیِهِنُوحاً وَالَّذیِ أَوحَْیْناَ اِلَیْ

لَّ متَِ اهْتَدَا فإَنَِّماَ یهَْتدَِی لِنَفسْهِِ وَمتَْ ضَ»و153«اللَّهَ لاَ یَظْلمُِ النَّاسَ شَیْئاً وَلَکتَِّ النَّاسَ أَنْفسَُهُمْ یظَْلِمُونَ

 .154«فإَِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیهْاَ وَلاَ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزرَْ أُخْرَا وَماَ کُنَّا مُعذَِّبِیتَ حَتَّى نَبعَْثَ رسَُولاً

 

 

 مبحث پنجم

 روابط اجتماعی در میان انسانها

ست. ادبای بزرگ و شاعران باید بدان بپردازند مسائل اجتماعی ا شاعران  یکی از موضوعات عمده ای که 

سلامگرا و شاعری ا شته اند. علامه اقبال هم به عنوان  هم  چیره دست همواره نقش چراغ را به دیگران دا

نامور وظیفه خود می دانسته است که برای نسلهای مخاطب خود راه  به عنوان رهبری سیاسی وفیلسوو
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شبه قاره هن و شان دهد. اقبال که از دنباله روی مسلمانان  سم زندگی را ن ستعمار پذیری آنها رنج  د ور ا

یدار کند. ایت کار جز از راه به کار گیری مفاهیم قرآنی در  می برد، بر آن بود که ایت ملت دلمرده را ب

پریشان را به  انسان های دلمرده و شعر از راه دیگری میسر نبود. چون قرآن کتابی است انقلاب آفریت و

ت که زندگی مسعععلمانان در حال تفرقه وچند دسعععتگی . او بر آن اسعععبیداری فرا می خواند خیزش و

ضع آنها تغییر و سازد و هی گاهی و شد. از  از دنباله روی و دگرگون نمی  شان نمی بخ شانی رهایی  پری

سپس به بیماری های اجتماعی دیگری می پردازد. مسائل  ایت روی نخست آنها را به وحدت می خواند و

شنی داده های قرآن کریم بدان پرداخته را به نحو زیر مورد مطالعه قرار می  اجتماعی ای که اقبال در رو

  دهیم: 
 : تاکید بر وحدت و هشدار از تفرقمطلب اول

تگی شان اقبال در صفحات متعددی از کلیات خویش بر وحدت مسلمیت تاکید داشته و تفرق وچند دس

 وید: گمی  دت اشاره کردهاو در ابیات زیر نیز بر اهمیت وح است. را مورد انتقاد قرار داده

 صد گره بر روی کار ما فتاد   رشته ی وحدت چو قوم از دست داد 

  155همدم وبیگانه از یکدیگریم   ما پریشان در جهان چون اختریم 

مُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جمَِیعاً وَلاَ تَفَرَّقوُا  »انگار اقبال در ایت دو بیت بر آیت قرآنی زیر نظر داشععته اسععت:  وَاعْتَصععِ

صْبَحْتُمْ بِنعِْمَتِهِ اِخْ شَفَا حُفرْةٍَ وَاذْکُرُوا نِعمَْتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ اِذْ کُنْتُمْ أعَدْاَءً فَاَلَّفَ بَیتَْ قُلُوبکُِمْ فَاَ وَاناً وَکُنْتُمْ عَلَى 

َاَنْقذََکُمْ مِنْ َّارِ ف ِهِ لَعَلَّکُمْ تهَْتدَُونَ مِتَ الن َات َّهُ لَکُمْ آی ِکَ یبَُیِّتُ الل دَْعُونَ اِلَى الْخیَرِْ  ،هاَ کَذَل َّةٌ ی وَلْتکَُتْ مِنْکُمْ أُم

ِالمَْعْرُووِ وَیَنْهَوْنَ عَتِ المُْنْکَرِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، وَلاَ تَکُونُوا کَالَّذِیتَ تَفَ وا وَاخْتَلَفُوا مِتْ بَعدِْ رَّقُوَیَاْمُرُونَ ب

 157«وَلاَ تنََازعَُوا فَتَفشَْلُوا وَتذَهَْبَ رِیحُکُمْ »و 156«مَا جاَءَهُمُ الْبَیِّناَتُ وَأُولَئِکَ لَهُمْ عذََابٌ عَظِیمٌ

 د. دوری از تفرق وچند دستگی فرا می خوان یکپارچگی و نیز به وحدت و یاقبال در ابیات دیگر

 جوهر او را کمال از ملت است    د را ربط جماعت رحمت است فر
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 158رونآ هنگامه ی احرار باش   تا توانی با جماعت یار باش 

 : دوری مؤمنان از اندوه مطلب دوم

اندوه  گاه غم واقبال در ابیات زیر مؤمت را در خورسندی دایم به ستاره درخشنده تشبیه کرده که هی 

ای کسب رضای جهد داشت و بر مؤمت واقعی بر آن است که در دنیا باید جد وبه دل خود را نمی دهد. 

ی که به خاطر الله بر اندوهی به خود راه نداد  زیرا هرگام هی گاه دلهره و پروردگار همواره تلاش نمود و

ما افزوده می  می داریم ضایع نمی شود و کرام الکاتبیت آن را برای ما می نویسند وبه اعمال نیکوی

 شود. 

 در ره هستی تبسم بر لب است    از رضا مسلم مثال کوکب است 

 159از خیال بیش وکم آزاد شو   گر خدا داری زغم آزاد شو 

وَلاَ تهَِنُوا وَلاَ تحَزَْنُوا وأََنْتمُُ  »اقبال در هنگام نوشتت ایت ابیات به آیت قرآنی زیر توجه داشته است. 

 160«الْاعَْلَوْنَ انِْ کُنتْمُْ مؤُْمنِِیتَ

 زن کامل کننده همدیگرند:  : مرد ومطلب سوم

سید جمال الدیت  ابیاتی نغز را بر زبان ،زیر عنوان محکمات عالم قرآنی «جاویدنامه»اقبال در دیوان 

در یکی از  شده است، اشارهافغانی می گوید که در یکی از قطعات آن به جایگاه زن در جامعه بشری 

 ابیات قطعه آمده است: 

 161کائنات شوق را صورت گرند   زن وابسته یکدیگر اند  مرد و

أحُِلَّ لکَُمْ لَیْلةََ الصِّیاَمِ الرَّفَثُ الِىَ نسِاَئِکُمْ هُتَّ »قرآنی زیر اشاره رفته است: در بیت بالا به مضمون آیت 

فاَ عَنْکمُْ فَالآْنَ لِباَسٌ لکَُمْ وأََنْتُمْ لِباَسٌ لهَُتَّ علَمَِ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنْتمُْ تخَتْاَنُونَ أنَفْسَُکُمْ فَتاَبَ علََیْکمُْ وعََ

                                                           

 . ۵۸رموز بیخودی، ص  - 158

 . ۶۴رموز بیخودی، ص  - 159

 . ۱۳۹سوره آل عمران، آیت  - 160

 . ۳۰۸جاوید نامه، ص  - 161



 

39 
 

اشاره شده « هُتَّ لِباَسٌ لَکمُْ وأََنْتمُْ لِباَسٌ لهَتَُّ »ه ایت مقطع آیت. هرچند در بیت بالا صرو ب162«باَشِرُوهُتَّ

وآیت است ولی ذکر همه آیت به سبب آن بود تا خواننده سیاق عبارت منقول را به خوبی درك نماید. 

لَکمُْ مِتْ أَنْفسُِکمُْ وَمِتْ آیَاتهِِ أَنْ خَلآََ » می رساند که الله متعال فرموده است: دیگری نیز ایت معنا را 

  163«أَزْواَجاً لِتسَکُْنُوا اِلَیهْاَ وجََعلََ بیَنَْکُمْ موَدََّةً وَرَحمْةًَ انَِّ فیِ ذلَکَِ لآَیاَتٍ لقَِومٍْ یتَفََکَّرُونَ 

 

 

 مبحث ششم

 انقلاب دعوت ، مجاهدت و

ه هنرش را در سععاخته بود که همانقلابی بود. ایت خوی از او آدمی  علامه اقبال انسععانی مؤمت، دعوتگر و

سلام و  راه دعوتگری و شهای دیت مبیت ا شمنان آن بکار گیردر راه بیان ارز  د. از تعمآ ومبارزه علیه د

سفه اش را بر بنیاد انقلاب، مج شت به وجود می آید که او فل شعر اقبال ایت بردا دعوت  اهدت وتامل در 

 ریافت. ت نگاه را می توان در مطالب زیر به خوبی دبه سوی خود ارادیت بنا نهاده است. تفصیل ای

 انقلاب مطلب اول: تغییر و

اِنَّ اللَّهَ لاَ یُغیَِّرُ ماَ بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ماَ )علامه اقبال یکی از محور های فلسعععفه خود را بر بنیاد آیت قرآنی

سِهِمْ( ساس  164بِاَنْفُ ست. او پیام ایت آیت را ا شعراولیت بنیاد نهاده ا »  گردانید. وقتی دیوان ی اشدیوان 

سرار و منابع آن را جستجو می کنیم،  ماخذها و به بررسی می گیریم و کنجکاوی او را با دقت و« رموز ا

آیات همانند آن  به وضعععاحت ایت نتیجه را می گیریم که اقبال در نگارش ایت دیوان به پیام ایت آیت و

ست. اقبال در ابیات  شته ا ست:نظر دا شاره دارد که الله متعال فرموده ا وَالَّذیِتَ ) زیر به آیت دیگری نیز ا

سِنِیتَ( سُبُلَناَ وَاِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْ وآنانی که در راه ما تلاش به خرج دادند، یعنی: 165جاَهَدُوا فِیناَ لَنهَدِْیَنَّهُمْ 

 ،دو آیت . هرنیکو کاران همراه اسععت( با خداوندبدون شععک حتما راه خویش را بدیشععان می نمایانیم، و

سوی تلاش و سلمیت را به  صرت ویاری الله  م سیدن به هدو های بلند فرا می خوانند و ن مبارزه برای ر
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صادقانه انجام  شته برای رسیدن به اهداو بزرگ تلاش  ست که خود اراده پیشرفت دا پاك هم با کسی ا

 دهد. در ابیات آمده است: 

 محو از دل کاوش ایام کت    ر جام کت می د ساقیا برخیز و

 گر گدا باشد پرستارش جم است   شعله آبی که اصلش زمزم است 

 دیده ی بیدار را بیدار تر   می کند اندیشه را هشیار تر 

 قوت شیران دهد روباه را     اعتبار کوه بخشد کاه را 

 قطره را پهنای دریا می دهد   خاك را اوج رریا می دهد 

 166پای کبک از خود باز احمر کند   ا شورش محشر کند خامشی ر

 اشاره است:  آیات بالادر ابیات زیر نیز به 

 بحر آشام باش قطره ئی می باش و   از خودی مگذر بقا انجام باش 

  167ای سرت گردم غلط فهمیده ئی   تو که از نور خودی تابنده ئی 

 ار برده است.کپارسی گوی کهت، به عنوان رمز به را به سان شاعران « می» و« ساقی»اقبال واژه های 

ره معنوی اشا ی ومفهوم مادی وظاهری نیست  بلکه به مطلبی ادراک و منظور اقبال از ایت واژه ها معنا

 تلاش همراه با توکل به الله است.  آن اراده و و دارد

 مفهوم را می رساند:  و بیت زیر نیز همیت معنا

  168عزای هوس را سر شکت و تلا  امزن محکم از حآ شو سوی خود گ

 مفهوم تاکید می کند:  بر ایت معنی و ی نیز اقبال در ابیاتی دیگر

 بهر نانی نقد دیت در باختی     علم حآ را در قفا انداختی 
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 واقف از چشم سیاه خود نه ئی     در جستجوی سرمه ئی  گرم رو

  169طلباز دهان اژدها کورر     آب حیوان از دم خنجر طلب 

نگاه اقبال در چهار بیت فوق بیشتر به موضوع توکل، حآ گرایی، مبارزه با نفس اماره بوده است، او در 

مَتْ کاَنَ یُؤْمتُِ باِللَّهِ وَالْیَومِْ الآْخِرِ وَمَتْ یتََّآِ اللَّهَ یَجْعَلْ لهَُ مَخْرَجاً »: استاز مفهوم آیات زیر متاررایت ابیات 

لِّ شَیْءٍ حیَْثُ لاَ یَحْتسَبُِ وَمتَْ یَتَوکََّلْ عَلىَ اللَّهِ فهَوَُ حسَْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالغُِ أَمْرهِِ قَدْ جعَلََ اللَّهُ لِکُ متِْ وَیرَزُْقهُْ ، 

 . 171«رٌ رَحِیمٌوَماَ أُبَرِّئُ نَفسْیِ اِنَّ النَّفْسَ لاََمَّارةٌَ بِالسُّوءِ اِلَّا ماَ رَحِمَ رَبِّی اِنَّ رَبِّی غفَُو»و170«قدَْرًا

 روان آدمی تاریرات شگرو باور ایمانی بر روو و: مطلب دوم

بر روو بشریت بیان  تاریرات نیک آن را فرا خوانده وویکپارچگی اقبال در ابیات زیر به سوی یکتا پرستی 

ا محیط جغرافیایی برابرند، رنگ پوست ی میدارد. او می گوید که در اسلام همه مسلمانان با هم برادر و

 بلکه تقوی است.  ،نیستدر میان آنها وسیله برتری 

 خویش فاروق و ابوذر می شود    می شود  اسود از توحید احمر

 شوق را مستی زهم پیمانگی است   دل مقام خویشی بیگانگی است 

  172روشت از یک جلوه ایت سیناستی   ملت از یک رنگی دلهاستی 

وَاذکُْرُوا نِعمَْتَ اللَّهِ علََیْکمُْ اِذْ کُنْتُمْ أعَدْاَءً فاَلََّفَ  »ل معنای ابیات بالا را از مفهوم آیات زیر گرفته است: اقبا

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ  »و173«ابَیْتَ قُلُوبِکمُْ فَاَصْبحَتُْمْ بنِعِْمَتهِِ اخِْوَاناً وَکُنْتمُْ عَلَى شفََا حُفرْةٍَ مِتَ النَّارِ فَاَنْقذَکَمُْ منِهَْ

 . 174«اِخْوَةٌ فَاَصْلحِوُا بَیتَْ أَخَوَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لعََلَّکمُْ تُرحَْمُونَ 

 ومفهوم آیات فوق در ابیات زیر نیز بازتاب یافته است:  معنا

                                                           

 . ۴۷-۴۶اسرار خودی، ص  - 169

 ۳و۲سوره طلاق، آیت  - 170

 . ۵۳سوره یوسف، آیت  - 171

 . ۶۳رموز بیخودی، ص  - 172

 . ۱۰۳سوره آل عمران، آیت  - 173

 . ۱۰سوره الحجرات، آیت  - 174



 

42 
 

 ایت اساس اندر دل ما مضمر است    ملت ما را اساس دیگر است 

 آن وارسته ایم  پس زبند ایت و    دل بغایت بسته ایم حاضریم و

 چون نگه هم از نگاه ما گم است    رشته ی ایت قوم مثل انجم است 

 یک نما یک بیت یک اندیشیم ما    تیر خویش پیکان یک کیشیم ما 

 طرز انداز خیال ما یکیست    مدعای ما مآل ما یکیست 

 175شدیمیک جان  یک زبان و یکدل و   زنعمتهای او اخوان شدیم  ما

 ن را به پیروی از پیامبر بیسواد: امت اسلام امت عادل ، ودعوت دیگرامطلب سوم

نها را فرا می خواند تا آاشاره داشته  ه بلند امت اسلام در میان امت هاعلامه اقبال در ابیات زیر به جایگا

 ر بزرگ آنپیامبسنت مطهر به  وعدل پرور اسلام  مبیت وایشان همه انسانیت را به پیروی از دیت 

 عمومی می باشد.  همانا دعوت همه جانبه و« صلای عام»دعوت نمایند، مقصد از واژه 

 امت عادل ترا آمد خطاب    می ندانی آیه ی ام الکتاب 

 در جهان شاهد علی الاقوام تو    تاب چهره ی ایام تو  آب و

 176از علوم امیی پیغام ده    نکته سنجان را صلای عام ده 

وکََذَلِکَ جَعَلْناَکُمْ أمَُّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شهُدَاَءَ » : مفهوم آیات زیر اشاره شده است یات فوق به معنا ودر اب

فَآمنِوُا بِاللَّهِ ورَسَُولِهِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذیِ یُؤْمتُِ بِاللَّهِ وَکَلمَِاتهِِ »و177«عَلَى النَّاسِ وَیکَوُنَ الرَّسُولُ علَیَْکُمْ شهَِیدً

 179«فاَصدَْعْ بِماَ تؤُمَْرُ وَأعَْرضِْ عَتِ الْمشُْرِکِیتَ»و178«تهَْتدَوُنَوَاتَّبِعوُهُ لَعَلَّکمُْ 
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ای زندگی مسلمانان را مطالعه کرده آن را بر -صلی الله علیه وسلم-اقبال زندگانی دعوتی پیامبر اسلام 

ر دل دمبارزه خویش را  از آنها می خواهد که سمند دعوت و عصر خویش مشعل راه می گرداند و

 تاریکی بتازند و از سختی های راه هراس نداشته باشند.

 180آن ه بر تو کامل آمد عام کت   در تاریکی ایام کت جلوه 

الیَْومَْ أَکْملَْتُ لَکمُْ دیِنَکُمْ وَأَتْممَْتُ علََیْکمُْ » ت از آیات قرآنی اشاره شده است: در بیت بالا به مفهوم دو آی

 182«فاَصدْعَْ بِماَ تُؤمْرَُ وَأعَْرضِْ عَتِ الْمشُْرِکِیتَ»و181«نعِْمَتِی وَرَضِیتُ لَکمُُ الإْسِْلَامَ دیِناً

 : تفسیر سوره اخلاص چهارممطلب 

عر بیان داشته از کلیات خود زیر نام )خلاصه مثنوی(  مطالبی را به زبان شاقبال در صفحات متعددی 

و الله احد( در انگار که آیات سوره )اخلاص( را تفسیر نموده است، مثلا مفهوم آیت نخست سوره) قل ه

لی اقبال از و  توحید است . هرچند سوره اخلاص همه اش مفاهیم عقیده وابیات زیر بازتاب یافته است

 تغییر اجتماعی  وایت سوره فهم دیگری به دست می دهد  بلکه او از لابه لای ایت سوره به سوی انقلاب 

 : نیف کنیموفکری فرا می خواند  آن روی، ترجیو دادیم که ابیات مربوط به آن را در ایت بخش تص

 در جهان عکس جمال او شوی   رنگ او برکت مثال او شوی

 از دوئی سوی یکی آورده است   و مسلمان کرده است آنکه نام ت

 وای بر تو آن ه بودی مانده ئی   خویشتت را ترك وافغان خوانده ئی 

 وحدت خود را مگردان لخت لخت   با یکی ساز از دوئی بردار رخت 

 تا کجا باشی سبآ خوان دوئی    ای پرستار یکی گر تو توئی 

 ر خود شبیخون ریختی برحصا    صد ملل از ملتی انگیختی 
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 183غائبش را از عمل موجود کت   یک شو وتوحید را مشهود کت 

 دعوت بدان هستند.  و در مجموع ابیات فوق پیام آور آیات توحید
فهوم آن آیت معلامه اقبال تحت عنوان: )الله الصمد( آیت دوم سوره اخلاص چندیت بیت آورده که با 

 قرآنی همخوانی دارد. 

 زندگانی گردش دولاب نیست   بنده ی حآ بنده اسباب نیست 

 اهل عالم را سراپا خیر شو   مسلم استی بی نیاز از غیر شو 

 دست خویش از آستیت بیرون مکت   پیش منعم شکوه از گردون مکت 

 گردن مرحب شکت خیبر بگیر   چون علی در ساز با نان شعیر 

 ی خویش را ارزان مگیریوسف است   رزق خود از کف دونان مگیر

 حاجتی پیش سلیمانی مبر   گرچه باشی مور هم بی پال وپر 

 در جهان آزاد زی آزاد میر   راه دشوار است سامان کم بگیر 

 در جهان منعم شو وسائل مشو   تا توانی کیمیا شو گل مشو 

 سربده از کف مده ناموس را    پشت پا زن تخت کیکاوس را 

 184بر تهی پیمایگان بی نیاز   خود بخود گردد در میخانه باز 

ر به دست داده است از آن آیت فهمی شگفت آو اقبال زیر عنوان) لم یلد ولم یولد( ابیاتی زیبا نگاشته و

 که چند بیت آن را به طور نمونه میاوریم: 

 قیمت یک اسودش صد احمر است   قوم تو از رنگ وخون بالا تراست 

 در بها برتر زخون قیصری    قطره ی آب وضوی قنبری 

 شهد ما ایمان ابراهیمی است   ملت ما شان ابراهیمی است 
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 رخنه در کار اخوت کرده ئی    گر نسب را جزو ملت کرده ئی 

 هست نامسلم هنوز اندیشه ات   در زمیت ما نگیرد ریشه ات 

 وندما نیست پابند نسب پی   نیست از روم وعرب پیوند ما 

 زیت جهت با یکدگر پیوسته ایم   دل به محبوب حجازی بسته ایم 

 هم و خون اندر عروق ملت است   عشآ او سرمایه ی جمعیت است 

 رشته ی عشآ از نسب محکم تر است  عشآ در جان ونسب در پیکر است 

 185هم ز ایران وعرب باید گذشت   عشآ ورزی از نسب باید گذشت 

یشه است، لازم است اند م یکت له کفوا احد( ابیاتی نغز سروده که خیلی قابل تامل واقبال زیر عنوان ) ل

 که چند بیت از آن را به گونه نمونه بیان داریم: 

 تا تو در اقوام بیهمتا شوی   رشته ئی بال لم یکت باید قوی 

 بنده اش هم در نسازد با شریک   آنکه ذاتش واحد است ولا شریک 

 غیرت او بر نتابد همسری     لاتری مؤمت بالای هر با

 بحر و بر پرورده آغوش او    می کشد بار دو عالم دوش او 

 186امر ونهی او عیار خیر وشر    پیش باطل تیغ وپیش حآ سپر 

 فداکاری حقیقی : دعوت به سوی جهاد وپنجممطلب 

مان خود ز مسلمانان ، از اوضاعدارداقبال در شماری از ابیات خود که با پروردگار خویش مناجات 

درگاه  زاسپس  عدم جهاد شان به درگاه خداوند شکوه می نماید و و از بی غیرتی شکایت می کند و

فرسوده شان روحی  یا در پیکر مبارزه را بردارد و می خواهد که یا از مسلمانان بار جهاد وباری تعالی 

  : بیت زیر همیت معنا را بر می تابد .تازه بدمد
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  187یا دریت فرسوده پیکر تازه جانی آفریت  که جان بر کف بنه  را مده فرمان یا مسلمان

اِنَّمَا المُْؤْمِنُونَ الَّذِیتَ » اقبال در بیت فوق به مطالب آیات قرآنی در مورد جهاد نظر داشته است، مانند: 

بِامَوَْالهِِمْ وأََنْفسُهِِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أُولئَکَِ همُُ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولهِِ رُمَّ لَمْ یَرْتاَبوُا وَجاَهَدُوا 

 . 189«وَجاَهِدُوا فیِ اللَّهِ حَآَّ جهَِادهِِ هُوَ اجْتَباَکمُْ وَماَ جَعَلَ عَلَیْکُمْ فیِ الدِّیتِ مِتْ حرََجٍ»و188«الصَّادِقُونَ 

 

 نتیجه گیری خاتمه و

که همه  اقبال از مضعععامیت قرآنی بود. اگر بخواهیم آن ه بیان داشعععتیم گوشعععه کوچکی از تاریر پذیری

یت شعر بسنده بتاررات اقبال را از قرآن بیان داریم از حوصله یک مقاله بیرون است  بناء به همیت چند 

قید در ت قرآنی را امیدواریم که در آینده بتوانیم به جنبه های دیگر تاریر پذیری اقبال از مضامی کردیم و

شود. در پایان ایت مقاله  سلامی آن بزرگ مرد، بیشتر از پیش روشت  ست لاقلم آوریم تا شخصیت ا زم ا

صر وپژوهش ایت مهم تریت نتایجی که از لا به لای  شکل خیلی مخت ست میاید را به  گویا درج مقاله بد

 نماییم: 

اشععته ز قرآن کریم دعلامه اقبال لاهوری در میان شععاعران عصععر حاضععر از همه فهم عمیقتری ا (1

مله احمد از ج ،فارسی زبان تعدادی از شاعران عرب و ، اشعاراست. بنده در جریان دو سال اخیر

سامی بارودی وخلیل الله خلیلی را به طور کامل مطالع شوقی، حافظ ابراهیم و ه کردم، محمود 

م. ایت نشان می بال نیافتدر هیچ یکی از دیوان های ایشان تاریر قرآن بر شعر آنها را به اندازه اق

شته و دهد که اقبال با قرآن خیلی آمیزش و مطالب  شاید همه روزه قرآن می خوانده و انس دا

 آن را به خاطر می سپرده است.  
رد، بر آن اندیشععه هایش را به زبان شعععر در میاورد، در بسععیاری موا افکار و ،اقبالهنگامی که  (2

ود  بلکه در شبیامیزد تا تاریر گذارتر  یرا با مفاهیم قرآننیست که به طور عمد ابیات شعری اش 

شدت ارتباط دائمی اش با قرآن، آموزه های قرآنی با ذهت او چنان آمیخته  ده که شوعجیت ارر 

 هرچه می گوید رنگ قرآنی دارد، هرچند که عمدی هم نباشد. 
                                                           

 . ۱۲۲زبور عجم، ص  - 187

 . ۱۵سوره الحجرات، آیت  - 188

 . ۷۸سوره الحج، آیت  - 189
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قرآن کریم بیان گردیده  مفهوم آن در به بعض مضامینی اشاره نموده کهگذشته از آن که اقبال  (3

 خواننده اشعععار خود را به تلاوت قرآن و اسععت، در باره خود قرآن نیز سععخنانی نغز وزیبا دارد و

 دائم با آن فرا می خواند.  داشتت ارتباط مستقیم و
سا موارد به طور عمدی به مفاهیم و (4 ضش آن  اقبال در ب ست وغر شاره کرده ا یا مطالب قرآنی ا

 انگیزه دهد.  را بیشتر متارر سازد و می باشد تا مخاطب
در بسععا موارد به تاریر احادیث نبوی هم بر شعععر اقبال بر خوردم که بدان اشععاره کرده ام  ولی  (5

بر شعر اقبال به پژوهشی  -صلی الله علیه وسلم-معلوم کردن میزان تاریر احادیث وسنت نبوی 

 مستقل در ایت باب نیاز دارد. 
تغییر اجتماعی بر  مفاهیم انقلابی و از قرآن کریم به موضوعات عقیدتی وبیشتریت تاررات اقبال  (6

 می گردد. 
در اخیر یک پیشعععنهاد هم دارم وآن اینکه امید اسعععت اداره مجله از بعض دانشعععجویان دوره  (7

ماسععتری ایت دانشععگاه تقاضععا کند که تاریر پذیری علامه اقبال از قرآن کریم را به حیث یک 

 تیزس دوره ماستری پذیرفته مورد بحث وبررسی قرار دهد. مستقل برنامه پژوهشی 
 منابع وماخذها

 قرآن کریم. 

نشر احسان ، ۱، چاپ  ش(۱۳۸۸)اخلاق اسلامی، محمد غزالی، ترجمه داکتر محمود ابراهیمی .1

 ایران. -تهران
 .ایران –، انتشارات سنائی، تهران  ۸ط ش(،۱۳۸۱)ارمغان حجاز، محمد اقبال لاهوری، .2
 . ایران –، انتشارات سنائی، تهران ۸، طش(۱۳۸۱)اسرار خود ورموز بیخودی، اقبال لاهوری .3
 -، کابل۱اصول دعوت، عبدالکریم زیدان، ترجمه مومت حکیمی، مرکز ترجمه اصلاو، چاپ .4

 افغانستان. 
ش( ترجمه عبدالغنی سلیم قنبر زهی، ، ۱۳۹۸تفهیم القرآن، سید ابوالاعلی مودودی،)تفسیر  .5

 سان، تهران ایران.نشر اح
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 .ایران –، انتشارات سنائی، تهران ۸، طش(۱۳۸۱)جاوید نامه، محمد اقبال لاهوری .6
 ایران.  –، انتشارات سنائی، تهران ۸ش(، ط۱۳۸۱خلاصه مثنوی، اقبال لاهوری، ) .7
، انتشارات ش(۱۳۹۲)دیوان حافظ شرازی، حافظ شرازی، تحقیآ محمد قزوینی وقاسم غنی .8

 ، تهران ایران. ۵اپ سفیر صبو، چ
 .ایران -، انتشارات زوار، تهران۲ش( ط۱۳۸۹دیوان حکیم سنائی، به کوشش داکترمظاهر مصفا)  .9
، دارالدیان للتراث، 6م(، ط1988المختوم. صفی الرحمت المبارکفوری، )الرحیآ  .10

 مصر. -القاهرة
 .ایران –، انتشارات سنائی، تهران ۸، طش(۱۳۸۱)زبور عجم، محمد اقبال لاهوری.11
، دارابت کثیر للطباعة والنشر، 2السیرة النبویة، لعلی محمد محمد الصلابی،)بلا ت( ط .12

 سوریة. -دمشآ
 ایران.  -، انتشارات مروارید، تهران۷ش( سیماداد، ط۱۳۹۵گ اصطلاحات ادبی،)فرهن .13
 ایران.  -، کتابخانه ملی ایران، تهران۱ش( حست انوری، ط۱۳۸۱فرهنگ بزرگ سخت، ) .14
ش(، انتشارات ۱۴۰۱الموشحات، پوهنوال دکتور عبدالصبور فخری، )فت المقامات وفت  .15

 سعید، کابل افغانستان. 
د مصطفی محمد، مقدمه، ش( ترتیب محم۱۳۸۹فهرست موضوعی آیات قرآن. )  .16

،  انتشارات خواجه عبدالله انصاری، تربت جام، جمهوری ۱ترجمه وتوضیو، فیض محمد بلوچ،ط

 اسلامی ایران. 
لآیات القرآن الکریم، )بلا ت ( محمد مصطفى محمد. ادارة القرآن الموضوعی الفهرس  .17

 والعلوم انسلامیة، کراتشی باکستان. 
 مؤلف:الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر مت الاحادیث على ألسنة الناس،  کشف .18

 لعجلونی،اسماعیل بت محمد الجراحی، دار احیاء التراث العربی، بدون ط وتاریا. ا
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،  ۸ش(  تصحیو احمد سروش،ط۱۳۸۱کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاهوری،) .19

 ایران.  -انتشارات سنائی، تهران
الکواکب الدراری فی شرو صحیو البخاری، محمد بت یوسف بت علی بت سعید، شمس  .20

 .لبنان-دار احیاء التراث العربی، بیروت،۲طم(۱۹۸۱الدیت الکرمانی، )
م(  أحمد بت  2008 -هع  1429ریاض أحادیث البخاری، )الکورر الجاری الى  .21

الشیا أحمد عزو  :اسماعیل بت عثمان بت محمد الکورانی الشافعی رم الحنفی ، تحقیآ

 . لبنان –،  دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱عنایة،ط
قدامه  عبدالرحمت بت  امام احمد بت ،مختصر منهاج القاصدیت .22

 الأردن. -مانع،۱ط ،دارالفیحاء حست علی عبد الحمید، تصحیو علی،(م۱۹۸۶)المقدسی
 .ایران –، انتشارات سنائی، تهران ۸ط ش(۱۳۸۱)مسافر، محمد اقبال لاهوری، .23
 ، دار الدعوة، الکویت. 4ة، عبدالحمید البلالی، طالمصفی مت صفات الدعا .24
دارالکتب د فؤاد عبدالباقی، ش( محم۱۳۶۴لفاظ القرآن الکریم،)المعجم المفهرس لأ .25

 مصر.  -ة، القاهرةالمصری
هع( محمد خلیل عیتانی. أنوار الهدا، ۱۴۲۲المعجم المفصل لمواضیع القرآن المنزل. ) .26

 ، تهران. ایران. 1ط
هع(، د. مانع بت 1418الموسوعة المیسرة فی الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة)  .27

 المملکة العربیة السعودیة.  -، الریاض، دار الندوة العالمیة للنشر والتوزیع3حماد الجهنی، ط

، ۱ش( محمد حسیت فرید نی، ط۱۳۹۰نوای شاعر فردا، )شرو اسرار خودی ورموز بی خودی( )  .28

 انتشارات جهان دانش، کابل افغانستان. 


